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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 

 

 

 

   تفکر،  قرآن عظیم ألشأن  و خاصتاً  تعقل،  تلاوت و آموزش 

      باعث  تهذیب نفس،    ؛آنبه   عمل  حسنه  و صالح ،تدبرّ

         و سعادت انوار الهی ،تربیت معنوی، تقویت ایمان، 

.  میگردددر متقیان    دنیا  و آخرت  اریگرست  

« یسعید» برهان الدین   

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیست؟ تجَْوید  
 

،  تحسین » بمعنی   در لغت؛ « فن ترتیل»  یعنی  تجَْویدعلم 

است «  نیکو گردانیدنیا   ونیک ساختن   

مستحق حروف  و  رعایت حقاز   که  علمیست  اصطلاح در و

أداء کردن هر حرف  درست  یح وحصو هدف آن    بحث میکند 

و   قواعداز مخرج  با  رعایت  آداب  و صفات آن  به اساس    

  « آهسته گىو با  تامّلبا دقت، با »   ترتیلبشکل  و  ضوابط 

.میباشد  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«الف » صفحه   

Gewidmet an meinen Vater 
 

In Namen Gottes, das Allerbarmers, des 

Allbarmherzigen. 
 

Diese Abhandlung " Tajwíd Qura´n Karím", ist ein Regelwerk 

für die korrekte Aussprache der Buchstaben mit all ihren 

Eigenschaften und die Anwendung der verschiedenen 

Rezitationen. Wenn Sie den Koran rezitieren, bedeutet dies, 

jedem Buchstaben des Korans seine Rechte und Eigenschaften 

zuzuweisen und die Regeln zu beachten, die für diese 

Buchstaben in verschiedenen Situationen gelten. Wir tun dies, 

indem wir die Merkmale jedes Buchstaben beachten, die 

manchmal bei ihnen vorhanden sind und zu anderen Zeiten 

nicht. 

Dieses Buch " Tajwíd Qura´n Karím" Widme ich der reinen 

Seele meines verstorbenen Vaters  
 

Maulana Dr. Mohammad Said "Said Afghani"  
 

der Lehrer, Professor, Forscher, Schriftsteller, Jurist und 

Kämpfer für den Frieden und die Freiheit war. Er forderte die 

Menschen zur Gewaltlosigkeit, Güte und Glück auf und  schrieb 

37 Bücher und mehr als 0200 Titel über Frieden, Freiheit und 

Demokratie, sowie literarische, soziale und politische Themen. 
 

Dr. Said Afghani ist am 25. Februar 1985, im Alter von 63 

Jahren, in Kabul Afghanistan gestorben. 
 

Möge der stetig schenkende und Barmherzige subhana wa ta 

alla meinen Vater Dr. Said Afghani, mit seiner Barmherzigkeit 

überschütten und ihm den schönsten Platz im Paradies (Fridaus) 

geben. 
 

Amen, der Allmächtige 

 

Burhanoddin "Saidi" 
 

b-saidi@gmx.de 

Februar  2021 - Garmany 
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«ب »  صفحه   

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

اءـدـاهـ  
ت                            وفا ردگسال  بمناسبت  سی و ششمین را؛ رآن کریمق تجَْوید ۀ رسال

گوارمبزر پدر  

«  نيسعید افغا» سعید  محمد دوکتور مولانا  مرحوم  

، عدم تشدد آرامش و  حصل  راه  مبارز  و  وق دانحق  نویسنده،  ،محقق  استاد،   مدرس،

.ممینمایاهداء    ؛بشریـت سعادت و و خیـر  

مـولوی سعید افغاني  بعد از فراغت از مدرسه عالی  دارالعلوم عربی کابل ،  به صفت  استاد 

 ولايت  نجم المدارسدرهـمان  مدرسه مـقرر شد و متعاقباً  به  صفت مدیر و مدرس مـدرسه 
                                                                             . گرديدموظف  ننگرهار 
؛ به  صفت  نجم المدارسمـدرسه  در   ده سال مديريت  بعد از گذشت ي مولوی سعيد افغان 

 وهنتونپبه معلم تفسير ليسه عالی حبيبه شهرکابل  تبديل شد و بعداً  جهت تحصيلات عالی 

کشورعربی مصر اعزام  شد  که  در سال   «شریف  رالازهة جامع »  جهان  اسلامی مشهور

.گشت باز ی خویش را موفقانه بدست آورد و به وطندوکتورا«  هـ ش ۹۹۳۱ »  

بیشتر از ی خویش؛ گمولانا سعید افغاني  در جمع خدمات ارزشمند  دینی ، اجتماعی  و فرهن

 پشتو، دری» :زبانهایبه را  مضمونو  مقاله« دوهزار عنوان »و ابکت جلد «و هفت سی »

.نوشته  و به جامعه  تقدیم  کرده است اجتماعیات و تصوف، فلسفه   در بخش‎‎‎‎«  و عربی   

سال ی فبرور ۰۵ »  مطابق  « ش  ـه۹۹۳۹سال   حوت تهف » ریخأبتمولانا  سعید افغانی  

 جاودانی بعالم وگفت  لبیک را اجله داعی، سالگی«  ۳۹»  و سه ر شصتعم به  « م۹۱۹۵ 

                .پیوست 

با اشتراک صدها  «هجری شمسی ۹۹۳۹ یفبرورهشت  » خیبتار  افغاني دیسعجنازه مولانا 

و   دوستان  شاگردان ، ، نیمخلص ، بزرگان حکومت دانشمندان،  ، ونیعلما ، روحان  »تن  

 نیصالح یدادر شه ،لشهرکاب یپل خشت  در مسجد جامع  جنازه نماز   از اداء  بعد  «اقارب 

                                                                                           .شد  سپرده خاک به 

شان ای بـرای  ،خویش مرحمت و لطف  با  تا   میدار استدعا  تعالی و سبحانه  الله  رگاهبااز 

             .عنایت فرمایندفردوس  با  جنتتوام   بی پایان رحمت

 آمین یا رب العالمین

« يسعید» برهـان الدین                 

یلادیم ۰۲۰۹  فبروری     
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«  ث  »صفحه   



  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

لفٶم ۀمقدم  

 

است «  نیکو گردانیدنیا    و  ساختن کنی ، تحسین » بمعنی  در لغت؛  «فن ترتیل» یعنی  تجَْویدعلم 

درست  و یح حص و هدف آن  بحث میکندمستحق حروف  و  رعایت حقاز  که علمیست اصطلاح در و

بشکل و   ضوابطو   قواعدبه اساس    و صفات آن  آداب  عایتر  با از مخرج   هر حرف داء کردن أ 

.میباشد « آهسته گىبا و   تامّلبا  دقت،با  » ترتیل   

 صالح  حسنه  و  و عمل  تدبرّخاصتاً  تعقل،   تفکر،   و قرآن عظیم ألشان   تلاوت  و  آموزش چون 

و  دنیا  اریگو رست سعادت  معنوی،  تقویت ایمان،  انوار الهی ،  باعث  تهذیب نفس،  تربیت؛ آن به

.  میگرددآخرت در  متقیان    

برایم  صحت ، طول عمر   ،و مرحمت خویش   زارم  که  با لطفگرا شکر  و تعالی   الله  سبحانه بناً  

قران  تجَْوید»  ؛  چندین  جلد  کتب  تجَْوید علمبخاطر آموزش قرآن کریم و  تاعنایت فرمودند و توفیق 

استادان از   را  «آموزش روخوانی  قرآن کریم    »انترنیتی  سودرهمچنان و را مطالعه نمایم« کریم 

.  یرمگفرا   تجوید  ان علمگو بزر  

داکتر مصباح الدین  وارم گبرادر بزرملاقات  به « یلادیم ۰۲۹۵  »تابستان  سال : قابل تذکر است که

؛ است  داخله  امراض و مجرب   متخصصداکتر   یک  اینکه برعلاوه  موصوف .  رفتم  « سعیدی» 

              .و دانش  فرزانه  دارد   فهم«   غیره علوم  دینی و یثکتاب الله ، احاد»  در رابطه  به 

 عالمانه توضیحات برایم   ،وعلم تجوید  دینی ات علوم موضوع  بعضی  پیرامون  نمودند لطفایشان 

 « رضی الله عنهما » بن عمر عبداللهحدیث  با  و استناد شان  بنابر تشویق همچنان و  فرمودند   ارائه

                                              :میفرماید وَ آل ه  وَ سَلَّم  صَلىّ اللهُ عَلیَ۟ه    اسلاموار گبزرپیامبر  که 

ثوُا عَنْ بنَ ي»   ، کنید  دیگران ابلاغ و نقل دین را به  سوی من پیام  از » :  «  بلَّ غوُا عَنّ ي وَلوَْ آیةًَ وَحَدّ 

    .  « باشد  قرآن کریم   از  آیه حتی اگر یک 

بالای  ا ت کردم   نیت  ، و تعالی  سبحانه  اللهرضامندی   برای خاص ؛  نیت  خلوص  واخلاصمندی  با 

 رساله  کوچک  یک  در قالب آن   ثمره اینک   که  . و دوامدار را آغاز  نمایمیادداشتهایم ، کار مجدد 

.       ه استیافت  ارشگن و  تحقیق ، تتبع«   کریم  قرآن تجوید   »بنام    

تا  لطف   خواهشمندم،  معظم   و علمای  تجَْویدعلم  استادان  محترم  از تمام باعرض ادب و احترام ؛ 

 مورد، یر دارم فقدانش   ؛ نو سفرم و از جانب هم این علم  درکه  اری خویش من را گوبزر با نموده  

 مایندفرمهربانی  تا مینمایمتقاضا از حضور مبارک شان صمیمانه همچنان و دهند  قرارو بخشش عفو 

در چاپ  تا  ،د نعالمانه  خویش  برایم  ارسال نمایسازنده و با نظریاترا رساله و نقایص این  کمبودی

. شود فته گرمدنظر  بعدی  

 

« ۹» صفحه   



  

واران  گبزرعلمای معظم ، استادان محترم و  و رهنمایی های که از مساعدتها خاطر نشان سازم  باید 

ئیس سابق  پوهنتون کابل ، ر  «عنایت»  داکتر طاهر محترم استاد پوهاند   :  هریک و دوستان عزیز

،  رهارگشرعیات پوهنتون  نن پوهنځی   ئیسر  « منیت » اسرار الحی  دوکتور اند هپو  استادمحترم 

« فاطمي » داکتر سیداحمد ، محترم استاد پوهاند «سعیدی» کتر صلاح الدین دامحترم بزرگوارم برادر 

 ،تابش نتونهوپاستاد  «ادیب » استاد غلام ربانی ، محترم رهارگننپوهنتون  شرعیاتاستاد پوهنځی  

 استاد  محترم ،« کامه وال » ،  محترم استاد نعمت الله  جلیلی «سعیدی» محترم  داکتر مصباح الدین 

معراج الدین محترم    ،«  سعیدی» انجینر رفیع الدین   الحاج محترم  ،« صاحبی   »نصرت الله قاری 

ذکیه لامیه  محترمه ، «  نوس » الحاج عبدالحنان محترم  ،«  انوری» محمد عمر محترم ،  «شمس  » 

«  حسینی» ، محترمه  فرشته « سعیدی » احمد ، محترم  «احمدی » جوبه مح محترمه،  « سعیدی» 

.و قدردانی مینمایم  سپاس  «سعیدی» یما  محترم  و   

توام  جر جزیل ا  شانایبرای لطف و محبت خویش   دارم  تا با   استدعا متعال  ایزد  اهگاز بار همچنان

  .فرمایند، عنایت  دارین خیرو برکتو  حسناتبا 

                                                                                          ! رب العالمین یا 
                 !  است عامه اهی گرسانیدن  پیام  بخاطر او آموزش من  نیت و اراده   تو میدانی که

را   و انصاف عـدل   ،اخلاص  محـبت، ایمانداری،  ، صداقت خویش؛ محبت و لطف  با   ! یا الله پـس

   .ردانبگ  خـاصه ام 

                                                                                            ! الله سبحانه و تعالی یا

                                                               .ی عیب بزرگ استکه جهالت و نادان تـو میدانی

علمـت زنـده  ا نورو ب  و جـفا صاف  جهل هاییرگیت را از   دلـم  تا  دارماستدعا   از تو  ! رب یا پـس

.     ساز  درخـشان و  

                                                                                                        ! مقدس ذات یا

                                            .                      است یاکطر نبـلای خـ  تـو میدانی که گمـراهی

  راه که   مراط المستقیص  به مرا  تا  دارم التمـاس  مقدست گاه در با خلوص نیت از  ! نارحمیا  پـس

                  .         فرما  ، هدایت و رهنمائیاست یتبشر  فلاح سعاد ت و، ان انعـام شدگ صالحین،
         

یارب العالمین  ینام          

« سعیدی» برهان الدین          

 

 

 

 

 

« ۰» صفحه   



  

«منیت » اند دوکتور اسرار الحی هپو  

 

ریظـتق  

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

:  هکتاب  من فوق سماواته ، القائل فی کتابه ، واثنی علیهم  من عباده حملهّ  اصطفیالذی  الحمد الله  

ینَ یتَلْوُنَ  تاَبَ اللَّّ   إ نَّ الَّذ  لَاةَ   ك  ا   وَأقَاَمُوا الصَّ مَّ ا وَعَلَان یةًَ یرَْجُونَ ت جَارَةً لنَْ تبَوُرَ  وَأنَْفقَوُا م  رًّ   رَزَقْناَهُمْ س 

﴾ ۰۱سوره فاطر ایه  ﴿  

والصلاهّ  والسلام علی الحبیب المصطفی الذی کان  خیر معلم للناس  کافهّ ، و وضع  و سام الشرف 

:اما بعد . شغل بالقرآن  تعلما و تعلیما   علی صدر کل من  

 لینکه مې ترعنوان لاندې«  د  قرآن کریم تجوی»   صیب رساله «  سعیدي »  محترم  برهان الدین د 

مهمو   ، اله  دهرس  یوه  مفیده او ګټوره  قرآن کریم  زده کړیالانو او لوستونکیو لپاره د   ولوستله ،

ند  تصویرنو یی  لیکنې  ته موضوع  اړو  ګرافونو او د شوي  ده ،  چې موضوعاتو ته په کې  بیان 

.ده  ور په برخه  کړې ښکلا  ځانګړي  

خپرونو ، لیکنو  هڅه له  دیني علومو سره بی  سارې مینه  بولم ، او د لازیاتو علمي زه د لیکوال  دا

.او دیني  خدمتونو سپارښتنه  ورته  کوم   

.من  شي برخڅخه   اجر او ثواب  له  کې  به یېو آخرت ا په دنیا   ، چې هیله ده  

 

 درنښت

«منیت » پوهاند دوکتور اسرارالحی   

 د ننګرهار پوهنتون شرعیاتو پوهنځي  رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

« ۹» صفحه   



  

  « فاطمي » داکتر سیداحمد   استاد پوهاند  

 

ریظ ـتق  

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

:و صحبه اجمعین اما بعد   و علی اله ه محمد والصلاة والسلام علی خیر خلق  لمینالحمد لله رب العا  

   

ې کړې، عنوان لاند« کریم  تجوید قرآن» د  ب ؛ صی«  سعیدي» رم برهان الدین محت  چېکومه لیکنه 

ډول   خه  تر پایه ولوستله زه  د نوموړي آثر په اړه خپل  نظر په لاندېل  څما  د پې ذکر شوي لیکنه 

:څرګندوم   

آحکام  هغه  اړین  د تجوید علم   دغه رساله کې ب ؛  پخپله صی«  سعیدي » حترم  برهان الدین ـ مـ۹

نوموړي احکام   چې د  قرآنکریم تلاوت کې چی هر مسلمان  لپاره  ضرور دي ځای په ځای  کړي دي

.مراعات کړي   

فهمه  دري  ژبه   په  ډیره ساده  او عام  قیمتي علمي  رساله  ب ؛  خپله  دغهصی  محترم  سعیديــ ۰

اتو د شي ، همدارنګه  د  موضوع سانه استفاده  کولای لیکلې  چې هر لوستونکي  ورڅخه  په  ډیره آ

ره اسانه ه جدولونه او شکلونه جوړکړي دي چې په ډېی  ډیر جالب او سادلازیاتی روښانتیا په منظوری

.ه لویه علمي  ګټه اوچتولای شي هر لوستونکی  ورڅخ  

تجوید علم  د معتمدو مراجعو او د  ډیری علمي امانتداری  په   په لیکنه کې ب؛ صی ــ قدرمن سعیدي۹

کویی چی  د دی څرګندویي   دیني علمي آثر لیکنه مآخذونو څخه له هیواد نه بهر کی  د درسی  قیمتي

.لري  دریغه  مینه  دین ، هیواد او هیوادوالو سره بې ب ؛ محترم سعیدی صی  

وایم او د الله عزوجل   د دی علمي  بریا مبارکې  ب ؛ تهصی« سعیدي» ای کی محترم  برهان الدین په پ

.ژوند هیله  لرم   عمر او خوش  د اوږده ورته  څخه   

 

«فاطمي » پوهاند داکتر سیداحمد   

استاد پوهنځي  رهار پوهنتون ،  د شرعیاتود ننګ  

ننګرهار ــ   ۹۹۱۱ـــ۱ـــ۰  

 

 

« ۳» صفحه   



  

«عنایت » داکتر محمد طاهر   پوهنوال  

 

 سپارښت لیک

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 مهارت   ځانګړای کوم  کې   علم په  تجوید  د توګه  ځانګړي  علومو او په  يدین په  چې   سره لدې

  نوموړي د چې هڅولم و سعیدي صیب غوښتنې  ورور محترم  او د ، محبت، ذبيج  دیني نه لرم ؛ خو

 .وکړم رداني قد  دې سترې کړنې د

ده  نه  پورې   له علماوو  یوازي  ده ، او دا چاره دند ه  هر مسلمان  د لوستنه   سمه قرآن کریم   د 

او  قرآن کریم  له  سعیدي صیب هم   تو سره  محترمګ په  ته  همدې اصل  شوی ، فکر کوم  ځانګړی 

  .                                 تر سره کړی ده  محبت په اساس  د ا لیکنه  د قرآني علومو سره 

 تري ګټه پورته  به   هیواد وال چې  کوم او هیله  بولم  لیکنه یو مثبت او ګټور ګام   دا نوموړی  د  زه

  طمعه  نوموړي  له   دی  استوګن  هیواد جرمني   د سمهال  او سعیدي صیب  محترم   چې  دا ،کړي 

او  وکړي   استفاده  ترې  خلک  ډیر تر څو وژباړي؛  هم  یې  به ژبو ته   نورو او جرمني   چې  لرم 

 .                                                                               شي  مستحق   ثواب د  نوموړې یې

 او خپلی علمي  مختګ وکړي لا نور پر دینې علومو کې په  چې  کوم نوموړي غوښتنه  له  کې  په پای

په   مختګ پر  لازیات ، د يومونه سپ مؤسسو  او علمي وګړو  لهټاټوبي  اصلي  د  مرستې او مادي 

 !هیله

 

«عنایت » داکتر محمد طاهر   پوهنوال  

رئیس پوهنتون پخوانېاو د ننګرهار   د کابل   

کالیلادی م ۰۲۰۲میاشت ، د   د دسمبر   

     

 

 

 

 

 

« ۵» صفحه   



  

«ادیب » استاد غلام ربانی    

ریظـتق  

 بسم الله الرحمن الرحیم

آفرین  خداوند جان  بنام  

 حکیم و سخن بر زبان آفرین

 

تجوید   یبایز  لستانگدر   و بیان و هنر ، نطق  آفرید ، با علم   اشرف مخلوقات خداوند جل جلاله انسان را 

مزین ساخته ، قلوب انس و جن ، ملک و  حفاظ   به  اصوات دلنشین را   قرآن آراسته ساخت اعجاز 

. رویده ی خود ساخت گیر و حکلام او را معطوف ، مت  انگفرا دهنده  وش گ همه  

هداشت تا امت گمحفوظ ن دیگر  به یک تجوید  از خلط شدن معانی  را به  اسلوب   اندن قرآن کریمخو

.فهمی در امان بمانند  و غلط  راهی گماز   

 هتربی  نخستین  که به مهمی را  زیاد  که موضوع  « سعیدی » برهان الدین   از محترم  جهان سپاس

رد ، انتخاب نموده است بخصوص انتخاب تجوید در گیمی و همه مردم  ارتباط   و خانواده ها  کودکان 

فامیلی ، برداشت سالم  از   سالم ،  تربیه نیک  عقیده دین است  البته   ساسابه   ذاریگخدمت حقیقت 

دست   جاودانه  جاریه  و عمل  المنفعه ، صدقه خدمات عام تا به چنین   میسازد وادار   دین انسان را

.بکار شود  

در خدمت   قلم اش را مینمایم ؛ خداوند جل جلاله  بیت را هدیه  سعیدی صاحب این  خدمت   البته من به پاس

.هدارد گن جامعه   

کرد  ینتنگنور قرآن ر  خجسته توئی  

ینت کردگجهان سن  و سطح  وقار داد  

کرد  بیدارت  ود رفتهخز غفلتی   

ینت کرددبر   اهیگاین بس است ا  

«ادیب »   

قدر   ی به دیده  را این کتاب پرُ محتوا   مو مکاتب میخواه  مدارس دینی ردان گشاو  از استادان   من

.قرار دهند  مورد استفاده   نموده ، شامل  درسی   و در جمله کتاب های ریسته گن  

 

«ادیب » استاد غلام ربانی   

و انکشاف دهات وزارت احیاء  مشاور حقوقی   

هنتون تابشدر پو و استاد   

کابل  ــ  ۰۲۰۲نوامبر  ۰۳  

« ۳» صفحه   



  

« صاحبي » نصرت الله قاری   استاد     

 

ریظــتق  
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

رحمة  و السلام على المبعوث   والصلاة  مزیده، نعمه و یكافي   ، حمداً یوافی رب العالمین الحمد لله 

: ، أما بعد محمّد و على آله و صحبه أجمعین للعالمین سیدنا   

برمبنای آن امورات حیات   تاالله متعال قرآن کریم را منحیث یگانه برنامه و قانون زندگی بشر فرستاد 

و  لفظی »  نایل آیند و بخاطر تبیین  به سعادت دارین   ای آن و در سایه و زندگی شان را سامان دهند 

و به تبع او دانشمندان ربانی و آگاه را موظف گردانید، «  و سلم  صلی الله علیه»  آن پیامبر « معنوی

.قرار گرفت  مسلمانان  و از همان آغاز نزول مورد توجه  

در راستای تفسیر،  که   ای قرآنی هستیم ویژه  شاهد تدوین علومی تاریخ علوم اسلامی ما   در امتداد 

دار  عهده که   بوده  هم علم تجوید  میان یکی و ایجاد شده اند، از آن   کتاب الله تدوین  تفهیم و تبیین

.باشد  می  قرآن کریم  خواندن  تلاوت و درست تصحیح   

که نازل شده   درست چنان  را کریم   قرآن  توانیم  می و ضوابط این علم است که   بنابر رعایت قواعد 

روست   در بر دارد، از همین  را معنا  تلاوت حسن  حسن چه  تلاوت کنیم؛ « مبین  به زبان عربی»  

که  لفظی  خطاهای   ایجاداز  تا   باشد؛  می و مطلوب   بوده  فرض  قرآن  و صحیح  که تلاوت درست

.شود  جلوگیری گردد   معنوی می منجر به خطاهای   

 

!ای گرامی  خواننده   

از جانب محترم  « تلاوت تصحیح »   روی شماست نیز در راستای همین هدف عالی  صفحاتی که پیش

بوده   تجوید  قواعدی علم  ترینمهم ای بردارنده در ، که  است  شده فراهم  «  سعیدی »  برهان الدین

.میباشد  می و ضروری   لازم خوانان   ویژه قرآن  به  مومنان  برای کلیه  که رعایت آن  

ترین عبارات درخور  و در قالب ساده فهم   کتاب را عام موضوعات   «سعیدی » برهان الدین   محترم

.کرده است و نوشته  ترتیب ، آوری  جمع «  نوآموز»  مبتدی  فهم  

 اش  و نفع بپذیرد  « ج »  در راستای خدمت کتاب خدا و مبارک شان را   میمون  الله متعال این تلاش

.گرداند را عام   

                                                                                     « صاحبي» نصرت الله قاری 

کابل محصل پوهنځی شرعیات ، پوهنتون  

هجري شمسي  ــ  کابل    ۹۹۱۱ـ  ۱ـ   ۱   

 

« ۱» صفحه   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

اول فصل  

؟چیست تجَْوید  

است «  نیکو گردانیدنیا   و  ساختن کنی ، تحسین  » بمعنی  در لغت؛  «فن ترتیل» یعنی  تجَْویدعلم 

درست  و یح حص و هدف آن   بحث میکندمستحق حروف  و رعایت حقاز  که علمیست اصطلاح در و

بشکل و   ضوابطو   قواعدبه اساس    و صفات آن  آداب  عایتر  با از مخرج   هر حرف داء کردن أ 

                 .میباشد  « آهسته گىو با   تامّلدقت،  با با »  ترتیل 

و   تحسینو بخاطر   بوده  خاصی   عمل الو دستور قواعد  ،  ظوابطعلمیست که دارای : تجَْوید علمــ 

.                استفاده  میشود  از آن قرآن کریم ؛  صحیح  خواندن  و  کردن تکمیلنیکو کردن ،   

 درست  بشکل را  لشان أعظیم  قرآن  میگردد  تا علم تجوید ؛  باعث کردن  رعایت : باید تذکر داد که 

 وآله  علیه  الله   صلی  » محمداسلام   بزرگوارپیامبر بر   و تعالی ،  سبحانه اللها  طرف  از  كه  همانگونه
.وت کردتلا میتوان  شده است،   نازل  « وسلم    

                                               .است ،لشانأعظیم حروف و كلمات قرآن  :تجَْویدموضوع علم ــ 

  .است مجید  قرآن  ، و تلفظ  ءدر ادا تصحیح حروف و نگهدارى زبان از خطا   :تجَْویدغرض علم ــ 
 

 هربر  « كریم  طبق  قواعد  تجویدخواندن  قرآن  » عمل  كردن  به  قواعد  تجوید :تجَْوید حكم علمــ 

   . امر فرموده است  آن  به رب العالمین   طوریکه ؛ سلمان فرض عین استم

   

                                                                                                      وَرَتّ ل  الْقرُْآنَ ترَْت یلًا 

« 4 ۀالمزمل ، آی ۀسور» . بخوانتامّل دقت و را با  قرآنو   

 صلی  » اسلامبزرگوار  پیامبر ومیباشد   و معنى   شامل لفظن  عظیم الشأقرآن  : تجَْویداهمیت علم ــ 
و طریقه آن   فظل صحابه کرام اموختاند ،  را به  کریم  معناى قرآنکه  همانطور«  وسلم  وآله  علیه  الله 

« وسلم  وآله  علیه  الله  صلی»  تعلیمات پیامبر طبق  را  مجید قرآن  لازم است تا  ، پس را نیز اموختاند

                                                                                            .وت کردتلاآن  را  اموخت و 

شیخ :  را  تدوین ، تصنیف و تنصیف  کرده   تجوید علمکه  کسی  ولین ا:  همچنان باید اضافه کرد که

هجري   503 » که درسال   میباشد بغدادي مقري خاقاني  بن  بن عبیداّللّ بن یحیي   ابو مزاحم موسي

          .چشم از جهان بست«  قمري

                                                     :   تقسیم شده است«   عملیو نظری  » به دو بخش تجَْوید

حروف   خواندن  صحیح  برای  است که  و ضوابطی  قواعد مجموعه عبارت از   :نظری تجَْویدــ  ۹

تفخیم ،  ،  صفات حروف  ، حروف مخارج   » : بطورمثال  . تنظیم  شده  است ریم ، ک و کلمات قرآن

  .«...  غیره و قصر و  مدّ   ، ادغام 

تلفظ   بر اساس است که   «  قرآن کریم  و هنر تلاوت  فن»    چگونگیاز   عبارت:   عملی تجَْویدــ ۰

  .میباشد  استماعو  اداء  بر  مبتنی،  عربیزبان 

« ۹» صفحه   



  

؟ستیچترتیل   

آیات  تلاوت یا  و خواندنو در اصطلاح   ساختن است  «  و مرتب منظم »  معنى در لغت به  :  ترتیل

. است  و معرفت حقوقدر معانی   تدبرّ ، حروف  م  و اداء  صحیحنظم  لازو  قواعد  با  کریم قرآن   

                                                                     :« عرفت حقوقم »ترتیل توضیح  

از و هدف   آهسته ، آهسته  خوانده  شودشکل   به، الشأن میعظقران یعنی : «معرفت حقوق » ترتیل 

حرف  نرود  گردی به  ، حرف حق  یک  تا است  خواندن  حروف آن  ؛منزل  منزل  به شکل آهسته و 

                        .نشود  خلط، گرحرف  دی رج مخ مخرج  یک حرف به   :گردیبه عبارت  یا  و

 تا  شودکوشش    یشکل  به؛  باید ا هم چسپیده  را از هم  جدا کنیدبی زمانیکه  میخواهید  خرمایعنی 

         .« ۹»  . و نماند  نچسپد گردی در خرمای خرما    یک چربی   ، خرما  در وقت جدا  کردن

آیه    و مرتب ؛  منظم ی ،تدریج  بشکل «  ترتیل»  در قالب   ، الشأن میعظقرآن :  قابل تذکر است که 

محمد  مصطفی  حضرت  اسلام   بزرگوار  پیامبر  بالایکلمه  به  کلمه،    و  حرف به  حرف  به  آیه  و 

به همان و ایشان   شده  نازل  تدریجبه   ،رسالت سال « ۰۹»  در طی «  وسلم   وآله  علیه  الله  صلی» 

                                                                . است هموختاندآ صحابه کرام،  به  طریقه  شکل و

     

« ۰»  :سرعت به چهار قسم استریو غ سرعت از نگاه تلاوت  مراتب  
 

 نمودن لاوت ت ، دیتجو  حلاو در اصط  باشدیم  و مرتب کردن  منظم  یمعن به   در لغت  :لیترتــ  ۹ 

.ندیگو لیترت را ؛  آن اتیآ یهمراه با تدبرّ در معان ، نانیبا اطم میقرآن کر   
  

  میقرآن کر  نمودن  تلاوت ، دیتجو  لاحو در اصط  نمودن  ءرا ادا یزیچ  لغت حق در  :قیتحقــ ۰ 

 باشند،یالشأن م میو تعلمّ قرآن عظ  میتعل حال در  کهیکسان یبرا روش  نیا که باشدیبا آرامش کامل م

.است یروش مناسب  
 

 مینمودن قرآن کر لاوت ت یبه معنا د،یتجو لاحو در اصط ندیشدن را گو ریدر لغت سراز  :ریتحدــ  ۹

   .دیتجو  و قواعد احکام  تیرعا با   همراه ادیبا سرعت ز

 رایز باشد؛   یمناسب نم ندارند، یتجربة کاف  میدر قرائت قرآن کر  کهیکسان یبرا  روش نیکه االبته 

.ساخت  خواهند  عیضا کلمات و حروف را   روش نیبا ا  
 

قرآن  نمودن   وتلات ، دیتجو  لاحو در اصط ندیگو  را دنیکردن و چرخان  در لغت دوره : ریتدوــ  ۳

   .آمده است متوسط   با سرعت م،یکر

.دیتجو و قواعد  احکام  تیرعا با  همراه  ر،یو تحد  لیترت  انیدر م  میکر قرآن  خواندن یعنی  

 

انتخاب  وتلات  روش نیبهتر  عنوان را به   لیترت  قرائت؛  چهار قسم  انیدر م  تجَْوید علماء : تذکر

.است شده   نازل  لیترت با   میکر قرآن  ، رایز  نموده اند،  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.«سلیم » ء  استاد برکت الله امحترم شیخ القر«  برکت التجوید » درس  ــ ۹  

      .«صاحبی » نصرت الله قاری   استاد محترم: ۀنوشت، « ۹۵» صفحه  ،« حق تلاوت » کتاب ــ  ۰

                                    

« ۱»  صفحه   



  

دوم فصل  

  ی زبان عربالفبای 

تشكیل   ،الفبا حروف  معینّي و از  تعداد بوده  خاص «  تلفظّي و  اسم   شكل، »  از  مرکب؛ هر زبان

«  حروف تهجی» بنام «   یاء  تا  الف»  را از  حروف مجموع   تجوید علم  اصطلاحدر .  شده است 

                            .حرف  است«   ۰۹ »  عربیزبان   در الفبا   حروف  این تعداد  که یاد میکنند  

« چهارده » به تعداد  الفبای عربی؛  حرف  « ۰۹» از  جمله :  همچنان  باید خاطر نشان  ساخت که 

. شده استبندی تقسیم  «  يقمر» بنام   آن حرف«  چهارده »   بتعداد و «  يشمس» بنام  آن  حرف  

زاء   ــ    راء  ــ   ذال  ــ    دال ــ    خا    ــ حا  ــ    جیمــ    ثا  ــ    تاــ     با  ــ    الف » 

قاف  ــ     فا  ــ   غین  ــ  عین  ــ    ظا  ــ طا     ــ  ضادــ     صاد  ــ    شین  ــ   سین  ــ  

   .« یا   ــ   واو  ــ  ها   ــ نون   ــ   میم   ــ   لام  ــ   کاف  ــ  

 

 توضیح در رابطه به الفبای زبان عربی

را   آن  عربیزبان در ؛ می خوانیم «  زیر»   صدای   با  فارسیدر زبان  دری ــ   که  هر حرفی را ــ 

زبان عربی   و در   «ت   ــ ب    »  دری ـ فارسی   در زبان: مثلاً  . تلفظ  میکنیم «  الفی  » صدای با 

                                                                                                   .میباشد« تاء  ــ باء  » 

کرده  و  تعداد  آن   ر ا  به  اضافه را  بالای  حروف الفبای  زبان  عربی ،  «    الف مدّي » ــ  بعضاً 

                                                                     .           حرف، بلند  برده اند « بیست و نه  »

را   آن متحرک شود   و هرگاه  ساکن است از حروف  ناخوانا  و  عربی زبان  در «    الف»  ــ حرف 

.             ردگیقرار می«   ئــ ؤ  ــ أ »  سه  حروف   بالای، «  ء» و بشکل میگویند «  همزه » 

      .نوشته  میشود « ءَانَْذرَْتهَُمْ  »و بعضاً بشکل  مستقل   «شَیْئ  ــلؤُْ لؤُْ ــ ا نْ یشََأ  ــ  اوُلئ کَ » : مثلاً 

َ سَ  –ذهَبُ أَ » : مانند  . گیردو آخر قرار می همزه در ابتدا ، وسط  ــ  گاه   هیچ  «الف» ولی   « أَ قرََ  –لَ أ

است  «همزه  » ، قرار داده میشود  در ابتدای کلماتکه   « الف»  بناً   .گیرددر ابتدای کلمات قرار نمی

                             .میباشد  « همزه» عربی  الفبای زبان اول     حرف اساس این؛  به  « الف » نه 

                                          .« ۰۳ـ  ۰۵فصل هفتم،  صفحه »  :بیشتر در مورد همزه توضیح ــ 

  « ۹۲» صفحه 



  

:                                                                   «لام شمسي » ي حروف شمســ 
نوشته آن  « و لام  الف »و  تقسیم  شده حرف « چهارده » در الفبای زبان عربی  به حروف شمسی 

                                                                           .نمی شودیا تلفظ     خوانده  ،شده  ولی

 بالایتلفظ   نمیشود  و   «   الف ـ لام  »شده  و  حرف   « شَّمْس  و  »تبدیل  به «   شَّمْس  الوَ  »  :مثلا 

  .میگردد وارد  « مشدد »  شدد  «شین  »رف ح

 

:                                                                        « لام قمري» ي حروف قمرــ 
از   قبل  در صورتیکه شده  و حرف تقسیم «    چهارده»  در الفبای زبان عربی  به   حروف قمری

         . می شودیا  تلفظ    خوانده در آن  «   ل»   ، حرف  بیاید «  و لام الف  »  حروف قمری،

، وَ الْبنَوُنَ وَ  »  :مانند .  « الْقمََر   

 

  « لام » حرف خواندن   توضیح در رابطه به 

. میشود خوانده ، فقط  در چهارده  حروف قمری «   لام»   فحر:  در بالا تذکر داده شد که طوریکه 

توضیح  داده  «   ۰۹»  در  فصل  هفتم  صفحه  که    « والی   »   حروف ناخواناقاعده  بنابر ولی ، 

 . نداشته  باشد ، خوانده  نمیشود  حرکت«  لام » حرف  اگر: کهشده  

 « ۹۹» صفحه 



  

 سوم فصل

  حروفمخارج 

 حروف كه است   تكلمّ از دستگاه  قسمت ن آو قرار دارد  « و لب حلق ، زبان » در حروف؛  مخارج  

مخارج  »   :سه  شکلبه    و  میشودتلفظ   یا    خارج،  از مخارج  مربوطه«  اوتار صوتی » ل بشک

                                                                                                 . میباشد  « مستحقاّت حروف و   حقوق حروف حروف، 

ای  از علوم   خود  شاخه  است که  تجَْویدحروف از جمله مسائل علم  مخارج   :ــ مخارج حروف۹

و   تلفظ  میشوند  خاصی یک از حروف از جایگاه  هر ، اساس رهنمود علم  تجوید و به   بوده قرآنی 

                                                                               . میگردند یاد «   مخارج  حروف»  بنام

و   صورت انفرادي به  ناگونگو  حروف كه  است  مختلفي   یتحالااز   عبارت : حروف حقوق ــ ۰

. اء  میشودداكلمات قرار گیرند،  در بین بدون انکه   

این می چسپد  و در  «  دهان  سقف بالا»  دهن  طرف كام ب زبان حروف  بعضی  لفظّ ت  هنگامدر مثلاً 

 وقتدر  بان زحالت   بعضي  خلاف بر  و همچنان رددگصورت  می تلفظ  «  درشت و پرحجم »  حالت

.  رددگء  میادا «  حجم  نازك و كم» حروف   که میشود  دور  و از سقف دهان  آمده  نپایی تلفظّ   

حروف دیگر در كلمات و  با خود در تركیب  كه حروف   را میگویند ی حالت  :مستحقاّت حروف ــ ۹

قواعد   و  و تنوین  ساكن نون  احكام در  لاً معمو که   کرده پیدا  مختلف   حركات  به خاطر داشتن یا 

 .میباشد  « و اخفاء  اقلاب،  ادغام، اظهار» احکام 

  حروف مخارج  ۀدر رابطتوضیح 

رت از جای است که از انجا  است ،  در لغت محل  خروج  و در اصطلاح عبا«  مخرج » مخارج  جمع 

.                                                                              و یا تلفظ  می شود  خارجحروف 

خارج  خصوصی  محل «  هفده »  از  و  موضع عمومی « پنج  »   حروف به طورعمومی ازمخارج  

ً که ، مى گردند     :هریکاز  عبارتا

: هریک حرف  سه   است که از ان دهن   ه گابمعنی  خالی جوف   :«الجوف » دهان ــ  جوف ۹

                                                                                                                      .ددگرخارج  می « یاء  و الف  ، واو » 

خیر دهن  قرار  آکه  در است  و نوشیدن  عبارت از مجرای خوردن   :«الحلق » حلق اقصای  ــ ۰

                                                                                        .میباشد«    هـ  ، ء  غ ،  خ ،  ع ،  ح ،  »  مخرج دارای  و دارد 

 ـ  ر »  مخرج که محل   است« زبان »  عربی  لسان  عبارت از  در زبان    :«اللسان »  ــ لسان۹

             .میباشد «  ـ ق  ـغیر ک  ج  ، مدــ  ش ــ ل ، ی ــ  ث ، ض ــ  ذ ــ  ت ، ظ ــ   د ــ ن ، ط  

حروف  محل  که   است«  تسمیه  لبها  »   بمعنی   عو شف بمعنی شفع   :«الشفتان » ــ  شفتین ۳

                                                                                 .میباشد«  و غیر مد  ب ، م ، ف » 

ن ،   »حرف  آخر بینی است که از آن و یا  بینی  تنفسی  راه  خیشوم   :« الخیشوم »خیشوم ــ ۵

                                                                        . خارج  میشود «  ه غنّ   » در حالت «   م

   .می باشد یا یک  الف  حرکت «  یک »  به  اندازه  ه مقدار غنّ در بینی  و یعنی  بردن آواز : غنهّ

 « ۹۰» صفحه 



  

 

 مفتوحه  همزه  و یک   نموده  ساکن حرف را  باید   ، حروف یک  مخرج  راى پیدا کردن ب  :یادداشت

ام گدر هنو   تلفظ  کرد«   و أت أب »  میتوان  به   را«   و ت  ب»  حرف : مثلاً . بر سر آن بگذاریم 

 .نامیده  میشود همان حرف  مخرج   ،در آنجا قطع میشود ما  « صدا  »که صوت  « محلی »  تلفظ 

 

  حروفمخرج تفصیل باب 

 .خارج میشود«  یا » ، ی « واو» ، و « الف »  ا :  هریکحرف سه از این مخرج  :دهانــ  جوف ۹

ــ  هـ    «   همزه   »  ء   : هریک دو حرف  از آن :  « اقصای حلق  »  ــ اول حلق از طرف سینه۰

 . میشود خارج  « هاء » 

 در  که  می شود خارج «  حا »   ح  و « عین »    ع  :هریک  دو حرف  از آن:  حلق  وسط   ــ۹

  .نمی باشد  شامل«  هوا  » و  آواز   «  ح »  در حرف   و  شامل میباشد  آواز  «ع  »  حرف 

  و  « ین غ  »غ  : هریکحرف دو  آن آخری است که از  مخرج   :«ی حلق السان ، ادن» حلق ــ ۳

 .ددگرمی   خارج«   خا» خ 

 .ددگرمی  خارج «   افق  »ق   قرار دارد و از آن حرف در اخیر کام   :زبان  ــ  بیخ ۵

 «۹۹» صفحه 



  

  .ددگرمی  خارج «   کاف»  ک حرفآن   از  :«ـ ریشه زبان  آخرین قسمت زبان »ــ  فوق زبان ۳

  ی و  « شین  »  ش  ، «یم ج» ج   :هریک  حرف سه  مخرج   :« زبان  وسط  » لسان  وسط  ــ۱

 .یاد میشود«   شجری » حروف  بنام  که  میباشد  «یاء »  

که حرف چسپد ،  به مثل نمی  به کام   زبان  انقدر به شدت«  شین » حرف  کردن البته  در وقت اداء 

«   ی » حرف  کردن  ء در ادا و ؛ «  حج » مثل  ، است  به سختی «  ج  » حرف  . میچسپد  «  ج » 

 . زیاد میماند  ۀفاصل

 

.   میباشد «اء ض» ض حرف  مخرج  بوده وبا دندانهای اضراس   : « لسان ۀحاف»   کناره زبانــ ۹

نیز  « ضرسی » این مخرج  بنام ترین  حرف  بالای زبان میباشد  و  از جمله سقیل« ض » و حرف 

 . «.عامل  تماس کناره زبان  با دندان های اضراس است: «ض » حرف ضرسی »  .نامیده میشود

 .ددگرخارج می «  ملا»   ل حرف،  مخرج از این  :«دو کناره بیرونی زبان» کناره زبان  نزدیک ــ ۱

 .ددگرمی   خارج«   ونن»  ن حرف ،  مخرج  از این :« سر زبان  » لسان ــ  طرف زبان ، ۹۲

 البته   .دد گرمی   خارج«   اءر»  ر  حرف ،مخرج  این  از  : نوک زبان ،«بیره  »زبان کناره ــ ۹۹

 .ظاهر میشود کردن از پشت زبان  ء میباشد و دروقت ادا«  ن »   مخرج نزدیک به « ر  » حرف 

 « طاء »   ط  ،« ال د »  د:  هریک حرف سه مخرج از این   :«  علیا ثنایای بیخ »  نوک زبان  ــ ۹۰

صدا قطع  شود  البته در صورتیکه . یاد میشود «  نطْعی » و بنام  حروف  خارج شده  «   تاء»  تو 

  .تبدیل میشود«  ت » به «  د » 

 « ۹۳» صفحه 



  

  ،« اء ظ »  ظ: هریک  سه حرف  مخرج  از این: «  بالا  ثنایایلبه  » همراه دندانها نوک زبان ــ ۹۹

 . یاد میشودنیز  «  لثوی  »بنام و  خارج  شده   « ثاء» ث  ، « ذا »  ذ

 ، ز« صاء » ص »  : هریک  سه حرف رج از این  مخ :« فک پائین ثنایای  کناره» نوک زبان  ــ ۴۱

یا   و « تیزی  » یعنی  «   فیرص » بنام   حروف این  سه    که  ددگرمی  خارج  « سا »  س ، « زاء 

  .میشودیاد نیز «  اسلی »  

 .ددگرمی   خارج«   اءف»  ف  حرف  ،از این محل   : و یا تری لب پائین نوک دو دندان ــ ۹۵

 ، ب« میم  »  م  ، « واو »  و :  هر یک حروف  سه محل    از این:  «دولب  هر»  ـــ  وسط لبها۹۳

                                                                                      .نیز یاد میشود«   لبی»  یعنی  « شفهَی  یا   شفوی »  بنام  حروفدد  و گرمی  خارج «    با»  

و در    « م ،  ب»   دو حرف   مخرج بهم   در حالت پیوسته ترى هر دو لب   :کهیاددهانی است قابل 

  .                                          میباشد«   و »   حرف  باز مخرج حالت 

 ن ،  »دو حرف  برای  خصوصی ارای یک مخرج د ؛ بینی تنفسی   راه و یا   خیشوم :ــ  خشیوم ۹۱

 .  میباشد «  غنه» در حالت  فقط   «  م

  

      آنها  مخارجو حروف 

مخارج  میباشد  که از «   غـ     خ  ــ   ع  ــ  حــ    ه ــ   ء»  شش حرف هریک   : حروف حلقی ــ  

 .رددگمی خارج  «  ۹۹» ، صفحه باب مخرج  حروف   تفصیل  و چهارم شماره دوم ، سوم 

                                                            .«  زبان کوچک »  لهات «   ک ــ   ق»    :حروف لهوي ــ  

 .در تلفظ آن دخالت دارند گی عداد زیادی از دندان های الاشه چون ت «   ض»    :حرف ضرسی  ــ

 .«  سقف دهان » شَجر یعنی  «  یــ    ش ــ   ج»    :حروف شجري ــ 

حروف نقش   و بیره در ایجاد این را گویند «   بیره »  لثه  «   ن ـــ  ل  ــ  ر»    :حروف لثوي ــ 

 .دارد را  اصلی 

 .می گویند  در پشت ثنایای بالا را نطع برجستگی های بیره  « ط  ـــ  د ــ  ت»    :حروف نطعي  ــ 

                         .تیزی نوک زبان است  معنی  به ذلق  «    ظ ــ   ذ ــ  ث»     :یا ذوَلقَی  حروف ذلقي  ــ 

                  .« نباریکه ی سر زبا» زبان   قسمت جلویی اسََلةُ السّان یعنی «  ص ــ  ســ  ز»   : حروف اسلي  ــ

                                                        .«  لبی»   یعنی  شفوی  «   و ،   م ،  ، ف ب»    :حروف شفوی یا شفهَی  ــ 

   .میباشد  « ی  ـــ    و  ــ   ا»    : حروف جوفی یا هوایی  ــ

 

 « ۹۵» صفحه 



  

 چهارم فصل

  دندانها 

 ،تکه کردنجویدن ،   برایاً  تعمد  است که  « فک انسان»  دندان بخش سخت و محکمی در : دندان 

   .دارد، کلمات و ادای صحیح  در تکلم   نقش مهمیبوده و همچنان بریدن و آسیاب غذا 

و «  دندان شیری»  بنام دندان اولیه  «  ۰۲ »بیست  معمولاً انسانها دارای:  قابل یاددهانی است که 

مینا ، عاج  و   ریشه ، تاج ،»   توسط  میباشند که  دندان دائمی «   ۹۰ »متعاقباً  دارای سی و دو  

.  یگرددم یاد وم تقسی« داندان پیش ، داندان نیش و دندان اسیاب » نام   هو ب هشدپوشانیده  «ساراج 
  

ن قرآ تجَْوید حروف در مخارج اکثرآ و از جانب هم   بوده ای زبان ، لب و دندانها بمخارج  حروف الف

شناخت  که  از  کدام  ها  را درست آن  به شکل تا بناً  ضرورت  است  . تعلق  دارد  به دندان ها کریم ،

 .  ددگرمی و یا  تلفظ   خارجآنها از  آواز مخرج ،   و از کدام  ء ای اداج

 

 « ۹۳» صفحه 



  

 پایان دو دندان   و«   ثنایاى علیا » بنامالبته  دو دندان پیشروی طرف بالا  :  «دندان پیش »  ثنایاــ  ۹

 .میشوندیاد   « ثنایاى سفلى» بنام  دهن 

«  رباعىیات»  پائین  بنام  و دو دندان بطرف  طرف بالاب دندان  دو البته  :« قواطع» رباعیات یا ــ  ۰ 

 .میشوند یاد

 .میشودیاد  « کواسر» بنام انیاب یا   پائیندو دندان و  دندان بالادو   :«دندان نیش » انیاب ــ  ۹

 .یاد میشود ضواحكو دو دندان پائین بنام   بالا دوندان   :«اسیاب کوچک »  ضواحکــ   ۳

  .ان پائین  بنام  اضراس یاد میشوددند بالا و سه  دندان  سه   :« گاسیاب بزر»  اضراســ  ۵

 .نواجذ یاد میشوند بنام بالا و دو دنادان الاشه پائین ؛ الاشه دو دندان  :« عقل دندان  » نواجذــ   ۳

 

  .شده است در آورده ذیل  نظم   به صورت شعری به«  دندانها » کمیت و نام : یادداشت

چهـار ی چـهـار و رباعـ ایثـنـاـــ     دار ـــادیو دو ز دندانـها  یس  

ضواحک طواحن نواجذ شمـارـــ    ستیو اضراسُ ب ابیان چهارند  

  طواحن ده و دو نواجذ چهـــارـــ    و قال لیق یچهارندُ ب ضواحک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« ۹۱» صفحه   



  

پنجم فصل  

  کشیده  صدایو کوتاه  صدای
  

: شکل دو  به ودارد    عظیم الشانحروف و کلمات قرآن  در تلفظّ  اساسی  نقش صداها یا  حرکات و 

.تقسیم  شده است ،صدای کوتاه  و صدای کشیده  

هْ  کَسْرَهْ ، فَتحَْهْ  » حرکاتیعنی  صدای کوتاه ــ ۹ :«و ضَمَّ  

علم   در اصطلاح و است«   تغیر مکان دادن جنبیدن و ، تکان خوردن  »عبارت از  دبیاتدر ا حرکات

هْ  و    کَسْرَهْ  ،  فتَحَْهْ »   :انه گسه   صدای حرکت کوتاه  و یا   از  عبارت  تجَْوید که    میباشد  «   ضَمَّ

«  متحرك »  را   ، آن باشند حركت داراي  هرگاه  و  میکند حكایت  حروف تهجّي اداي   نگياز چگو

. ویندگنیز می  

 

  :«مفتوح حرف »  زبر یا  فتَحَْهْ ــ حرکت 

است  و در اصطلاح « دهان » شدن  باز  و بمعنی  ردگحروف قرار می«   بالای»  فتَحَْهْ حرکت :  فتَحَْهْ 

و صدای  بوده «  بالا » در وقت تلفظ  کردن  بسمت   «دهان و لب »  باز شدن    عبارت از تجَْویدعلم 

.نامیده  میشود نیز  « حرف مفتوح » و به نام را میدهد «   اَ »    

 

در   « اَ »  صدای   وقتکه در سر حرف قرار داده  میشود  و در «   الف مقصوره ای» یعنی   : فتَحَْهْ 

َ »  : مثلاً . میشود   مخرج  ان کشیده کوشش «   حرف مفتوح »یا    فتَحَْهْ در تلفظ    همچنان«    اَ ، با

.داده  نشود، کش «مدی »  الف و با مثل  باشد  صدا کوتاه تا   شود  

 

 

 

« ۹۹» صفحه   



  

:«حرف مکسور» یا  زیر کَسْرَهْ ــ حرکت    

اصطلاح و در میباشد«  شكسته» بمعنی یرد ، گقرار مییک حرف « زیر »  در   کَسْرَهحرکت :  کَسْرَهْ 

اختیار   خود  به را   هحالت شکست ، پائین لب   تلفظ  در وقت  که فته میشود گحرکت  به   تجَْویدعلم 

. «  اج   ـ ـ با   ـ ـ  ا    »  :مثلاً  .نیز یاد میشود   « حرف مکسور »و بنام  میکند  

 

را میدهد و زیاد « ی » که در زیر حرف قرار داده میشود ، صدای «  الف مقصوره ای» یعنی  : کَسْرَهْ 

. را ندهد« ي » کش داده نشود که  صدای  صدا   

وقت   در آن؛  باشد ساکن   « ی  »آن  حرف بعد از  که  فتگردر زیر حرف  قرار   کَسْرَهْ ر گا :  کَسْرَهْ 

.کشیده میشود   مخرج  اندر   «ي » صدای   

  

هْ ــ  حرکت  :« حرف مضموم »و یا پیش  ضَمَّ  

هْ  هْ  : ضَمَّ  تجَْویددر اصطلاح   و  کوچک است«  و» حرف  رد ؛ مثلگیک حرف قرار می«  بالای»  ضَمَّ

را   و آن  شوندیم   غنچهپیوسته و  به هم  و جمع   اهستهبه  در تلفظ  ، لبها    به حرکت میگویند که

. «با ُ   ــاُ   » : مثلاً   .نیز میگویند  « حرف مضموم »  

 

« ۹۱» صفحه   



  

هْ  ساکن  «  و  »  بعد از آن  که  فتگرقرار   حرف  ر بالایگا  ، بوده  « پیش سرچپه  »بشکل  :  ضَمَّ

هْ   « ووب  ،وآ»  : مثلأ   .ان کشیده  میشود مخرج در    « آو» صدای  صورت در آن    ؛باشد در   ضَمَّ

.ندهد را   « آوو  »صدای   و نشود  که زیاد کشیده  کوشش شود ، وقت صدا   

هْ   کَسْرَهْ  ،  فتَحَْهْ »  در موقع  تلفظ  حرکت   : توضیح کش زیاد و   صدا کوتاه شود تا کوشش « و ضَمَّ

.  نیز یاد میکنند«  حرکت کوتاه »  سه حرکت را بنام اینکه به همین اساس   داده  نشود  

:«حروف مدّی » صدای کشیده ــ  ۰  

 

 «واو ـ  یاء ــ  الف » : نیز یاد میشود ؛  عبارت از «  حروف مدّی» حرکات یا صدای کشیده  که بنام  

هْ  و   کَسْرَهْ ،  فتَحَْهْ »  صدای   بوده  و از کشش   .تشکیل  میشوند  « ضَمَّ

  

:  فتَحَْهْ « آ »  ــ  صدای کشیده ۹  

 ؛  در آن قرار گیرد«  آ »    حرفداشت و بعد از آن  قرار   فتَحَْهْ  علامت  حرفروی یک  وقتیکه هر 

. تلفظ  میشود تقویت شده  و کشیده   «آ »  دارد ،  با  صدای   فتَحَْهْ آن  حرف  که  وقت    

 

« ۰۲» صفحه   



  

:   کَسْرَهْ « ا ی »  ــ  صدای کشیده ۰  

در آن ؛ قرار گیرد   «ی »    حرفداشت و بعد از آن  قرار   کَسْرَهْ  علامت حرفوقتیکه روی یک هر 

.و کشیده تلفظ  میشود تقویت شده«  ي »  با  صدای دارد ،   کَسْرَهْ  آن  حرف  کهوقت   

  

 

  

هْ « » آو  »ــ  صدای کشیده ۹ :«ضَمَّ  

هْ علامت  حرفوقتیکه روی یک هر  ؛  در آن  قرار گیرد«  و »    حرفداشت و بعد از آن  قرار   ضَمَّ

هْ  که آن  حرف  ،وقت  .و کشیده تلفظ  میشودتقویت شده «  آو »  با  صدای دارد،   ضَمَّ  

 

 
 

 

« ۰۹» صفحه   



  

ششم فصل  

«مد » علامت   

   
 

حرف الفبای «  سه »  بالایو این علامت  فقط  است ی  کشیدن  و دراز کردن  مد  بمعن  :مدعلامت 

 «وای »    و بنام تلفظ  میشود  «پر   »   صداى كشیده با  ورد  گقرار می  «، ی  ا ، و  »   :زبان عربی 

.« إ نّ ي أعَْلمَُ   ، تأَمُْرُونَ  ،  جَاءَ  » : مثلاً  .نیز یاد میشوند «  حرف علت » و یا    

 

وقت   آن، در ار گیرد رق«  ء »   همزهحرف   «ی   ــ   وــ  ا   » مدی  از حروف  بعد  یکههر وقتــ  

تلفظ   یا و  شت کشیدهگسه ان بستن  یا  و   «الف »  سه  و به اندازه میشود   واقع « مد  »  علامت 

.« أبَْناَءَكُمْ » : مثلاً  .میشود    

وقت   آندر ، ار گیرد رق«   سکون» علامت   «ــ  ی  و  ــ ا   » مدی  از حروف  بعد یکه هر وقتــ  

. یشودم  واقع  «مد  »  علامت   

« تشدید »  علامت  « ا ــ  و  ــ  ی  »   مدی از حروف  بعد یکه هر وقت : باید اضافه کرد که همچنان 

.واقع  میشود « مد  »  وقت علامت   در آن  ،ار گیرد رق   

« ۰۰» صفحه   



  

هفتم فصل  

                                    « وصلهمزه » و «   الف وصل » قوانین 

    «والی »  در چهار حروف ناخوانا      

و یا  حروف   «والی »  که بنام « ا ـ  ل  ــ  و ـ  ی  »   : در زبان عربی ، چهار حرف الفبای هر کدام 

خوانده  نمیشود، بالایش نباشد ، بشکل مطلق هیچ حرکت یا علامت  اگر نیز یاد میشود؛  « ناخوانا   »

.نوشته میشودولی   
 

 

   

«  ص » اوقات علامت   بعضیکه  ،  است« والی  »  جمله چهار حروف ناخوانااز : « اْ »  الف ــ 

واقع    « و یا اخیر کلمه  وسط  »و در صورتیکه در  رد گقرار می بالایش «  ه   »علامت صفر و یا  

                         .                                                          خوانده  نمیشود  شود، بشکل مطلق

، در آن گرفت  قرارو یا  سایر حروف   « ل » قبل از حرف  «  کلمه  اول»  در حرف الف  اگر ولی  

   .«۰۳فحه ص» وصل در بخش الف : توضیحات. شودمی داده  فتَحَْهْ حرکت  ؛«الف» برای تلفظ وقت 

.د، خوانده نمیشود که اکثرآ دراخیر کلمه میایدباش« صفر  » بالای آن نشان الف که : ــ الف صفردار  

 

« ۰۹» صفحه   



  

:به ترتیب ذیل  قابل خواندن است باشد  « ص   » بالای آن حرف  الف که :  «ص » ــ الف وصل   

در آن صورت  با اضافه  یرد ،گقرار «  ل » حرف  قبل از و «ابتدا یک کلمه » در   :ر الف وصلگــ ا۹

َ رَبَّ ال عاَلمََينَ ال  »  :مثلآ. ، خوانده  میشود « فتَحَْهْ »  کردن  حرکت  دُ لَِلّه   .«حَم 

 

به  ؛ در آن حالتیردگدر یک کلمه قرار «  ل » قبل از حرف   « مابین کلمه » در :  ر الف وصلگــ ا۰

.« عصرالو»  :مثلآ. خوانده  نمیشود«  الف وصل » ورت هیچ  ص  

 

 

  « ابتدا کلمه» در «  الفبای عربی » ری گحروف دی به   ،« ل »  بدون  حرف :  ر الف وصلگــ  ا۹

:صورت گیردقاعده ذیل  باید  قرا داشته باشد ، در آن صورت   

« ۰۳» صفحه   



  

  «لام » بدون  حرف «  الف وصل » برای خواندن  قواعد: توضیح

قرار داشت   « ساکن » ف از حر  یکیبه  ،«  ملا»   حرف بدون «  الف » حرف  کلمه  ابتدا در رگــ ا

کلمه  « حرف سوم » که  آن  به حرف بعدی باید « الف » برای حرکت دادن و خواندن  در آن صورت 

                                                                 .شوده مراجعبه ترتیب ذیل  است و حرکت  دارد ، 
           

 « کَسْرَه  » حرکت ، «  الف وصل »  خواندن داشت ، برای   « کَسْرَه  » حرکت  :حرف سوماگر ــ  ۹

دَ »  :مثلاً  . داده شده  و خوانده  میشود  رَاطَ ناَ اه  تقََيمَ الصَّ .« ال مُس   

هْ »  حرکت : حرف سوماگر ــ  ۰ هْ   »  حرکت  ،« الف وصل »  خواندن برای  داشت،    « ضَمَّ  «  ضَمَّ

.   میشود  داده شده و خوانده   

 حرکت،  « الف وصل » خواندنحالت  برای  داشت ، در این   « فتَحَْهْ  »  حرکت : حرف سوماگر ــ  ۹

 «ل »  قبل از حرف« الف » بود که حرف  یدر حالت«   فتَحَْهْ » نمیشود ، چون حرکت  داده  « فتَحَْهْ » 

.  میشود داده «  کَسْرَه» ، حرکت « الف  » حرف برای خواندن  هم در این حالت باز بناً . قرار داشت 
  

:«والی »   ناخوانا«  و ـ  ل ـ  ی »    حرف سه در مورد  دعاــ  قو۰  

،  خوانده هیچ علامت  وجود نداشته باشد «  و  ـ  ل  ـ  ی  »  : ناخوانا هر یک رف ح سه  اگر بالای

. ندارد وجود اصلاً  نمیشود به مثل اینکه   

:  «والی »  ناخوانا « و ــ  ا ــ  ی »   حرفدر سه   « ء » همزه دعاقوــ ۹  

از   یكى  بالاى  گاه و  پایه همزه   و بدون  « ء » صورت اصلى   به  گاهى كه   حروفى است همزه 

شود یخوانده م« همزه » تنها این صورت در كه  شودینوشته م( ئ . ؤ . أ  )به شكل ناخوانا  حروف 

:ذیل  جدول قواعد همزه ، در سه :  مثلاً  .دشوینم  ، خوانده  قرار گرفته كه پایه همزه  و حروفى   

 

 

« ۰۵» صفحه   



  

:الفو همزه توضیح در رابطه به   

تکیه  شده ، خارج  از فضای دهان  «  الف» که به این  نظر هستند   تجوید علم از علمای   بعضیــ  

میباشد  و بشکل    ساکن«   الف» از جانب هم  چون . به غیر است  صوت و قائم مجرد و گاهی ندارد 

 . نمی ایدبه شمار   اعداد حروفجمله در  ء  نمیشود ، بناً تنهایی ادا

قرار داده   کلمات در ابتدای که   « الف » بناً   .گیردقرار نمی در ابتدای کلمات   گاه  هیچ  « الف» ــ 

                             .میباشد«  همزه» عربی الفبای زبان   اول   حرف اساس این؛ به « الف» نه  است «همزه » ،میشود

 . «بازارــ دار ــ  ناانس»  :مثلاً  .میباشد شه ساکنیهمو  پذیرد  نمیرا حرکت   «الف»   ــ

 را   آن شود متحرک   و هرگاه  ساکن استو  از حروف  ناخوانا  عربی زبان در «   الف»  ــ حرف 

   . میگویند«  همزه » 

     .میشود  گذاشته«   ئــ ؤ ــ أ  »  حرف سه   بالای بوده ، اکثراً «   ء» به  شکل «  همزه » ــ  

 . میشودنوشته  « ءَانَْذرَْتهَُمْ  » به تنهاییو بعضاً  «  شَیْئــ لؤُْ لؤُْ ــ ا نْ یشََأ ــ اوُلئ کَ » : مثلا

َ سَ  ــ ذهَبُ أَ » : مانند .گیردقرار می « و آخر  بتدا ، وسط آ » همزه در ــ   . « أَ قرََ ــ  لَ أ

هْ و   کَسْرَه،  فتَحَْهْ »  سه گانه همزه حرکات ــ  ــ اکَرَم َــ أکُتبُ  ـإ براهیم »   :مثلاً   .می پذیردرا «    ضَمَّ

 . « الَشَّیء

                                                                                   :میباشد«  همزه قطعو  همزه ء وصل» یعنی   به دو شکلهمزه 

                                                                                              .     «العالمین  رَب   »: مثلاً . میگردد آنها حذفاز وسط  ،دوکلمهکردن  وصلبخاطر  :همزه ء وصلــ 

             .« فلا أ قسم » :مثلاً . حذف نمیگردد و شودمی کلمه واقع  دو در وسط  :همزه قطعــ 

                                                                                                    ی چیست؟ همزه مفتوح

.                                      نوشته میشود«  ئ » را به صورت  همه آن  ؛ که قبل از آن الف باشدــ 

                                                                                                                      .«قرائت، دنائت، برائت»  : مثلاً 

هْ  با  یحرف که قبل از آنــ    .                                   شودینوشته م « واو»   هیبر پا ؛آمده باشد ضَمَّ

                                                                                                                     . «مؤدّب، مؤخّر، مؤلفّ»  : مثلاً 

 .                              شودینوشته م « الف»  هیبر پا ؛آمده باشد فتَحَْهْ  با یکه قبل از آن حرفــ 

 .«متأخّر، مستأصل »:مثلاً 

 

 

 

 

« ۰۳» صفحه   



  

  مهشت فصل

   یحروف حلق 

 

 « خاء  غین،  حاء،   عین،   هاء،    همزه،»  :   حروف هر کدامبرای شش  ، ای  زبان عربیبدر الف

      .شوندمیتلفظ  و یا اظهار ،  ءادا «  حلق»   از مخرج که   میگویند حروف حلقی 

ای نو عین                                                                                         حرف حلقی شش بود

    و حا و خا و عین و غین حمزه ها   

 

 

   ف حلقیودر مورد حر توضیح
 

 «عین و حاء» ف حردو ، «  انتهای حلق » از «  همزه و هاء» ف رحدو :   ــ  مخرج  حروف حلقی

 .میگردد و یا تلفظ  ادا«   حلق  نزدیک » از   «غین و خاء » ف حردو و  «  حلق وسط   » از

  .« حروف مخارج تفصیل  باب  » سوم  فصلدر  به حروفی  حلقی ،رابط   در  توضيحات: يادداشت 

صورت حرف   در آينردد ، گواقع    یحروف حلققبل از «  ساکن » نون  اگر:  ــ  در قاعده  اظهار
همچنان  وشده يا تلفظ  خود اداء  از مخرج  بلکه بشکل طبيعی ، و کشش،تغييرکدام  بدون«  ونن» 
                     .گرددمي«  غنهّ» نه هم  و بينی خارج  ميشود از«  نون  » حرف  صداینه   
نهُم  » : مثلاُ  یم  خَب یرــ   أنعمَت  ــ  م  .« حَک   

 

 

 

« ۰۱» صفحه   



  

                                                                           همن فصل

  «قلقله »  قطب جدحروف 

حرکت  عبارت از تجَْوید علمو در یا هم لرزیدن استو تکان خوردن، بیقراری ،اضطرابی معن به لقلهق

.میباشد،  مختصر حروف ساکن  

 

  «قلقله » قطب جد در رابطه به  توضیح

حرف ساکن  مخرج  ، عبارت از تکان دادن  تجَْوید و در اصطالح  را گویند  در لغت تکان دادن  :قلقله

                                                                                            .کردن، را گویند ء در حین ادا

بنام   که جمع  آن   « آد  ـــ   یمج ــ    آ ب آ  ــ  طآ  ــ   ق   »:  الفبای هریک حرف پنج هر زمانیکه  ــ 

و یا  برای وقف ساکن  ساخته  شوند، در آن  وقت  مقداری  در  باشند   ساکنمیباشد،   « قطب جد » 

                                            .                                             میشود«  قلقله» یعنی  یا  تکان میخورند ، مخرج  آن  میلرزند

نْ قبَْلُ «  ، سوره البقره ۰۵ایه »  در: مثلاً  قْناَ م  نْ قَ » و در«  قاف » حرف «  ناَقْ رُز  » در ...  رُز  «  لُ بْ م 

است ،  باید  در    «قطب جد   »مربوط  به  حروف   حرف  وساکن بوده ، چون  این  د«  با » حرف 

                                                                                         . گیردمخرج  آن  قلقله  صورت 

اخیر کلمه  یا  وسط  در است و  « قلقلة صغری و  قلقلة وسطی،  قلقلة کبری»  به سه شکل   :قلقله

                                                                  «                                                                           ۹» . شده است توضیح داده  چنین ، در مورد « حق تلاوت» کتاب چنانچه در رد، میگی رکلمه  قرا

واقع   در اخیر کلمه قلقله   از حروف ، یعنی هرگاه یکی موقوف علیه مشدد :«  اکبر»  قلقلة کبریــ 

 قلقلة کبری ، آنجا  باشد  بر اینکه حرف مذکور مشدد مشروط  گیرد،  آن وقف صورت  لایو با شود 

                                                                 . «الحق ، الحج ، وتب » : مانند . صورت می گیرد

واقع   موقوف علیه مخفف، یعنی هرگاه یکی از حروف قلقله در اخیر کلمه  :« کبیر»  قلقلة وسطیــ 

. حالیکه ساکن باشد یا بر اثر وقف حرکت آن حذف شود، آنجا قلقله وسطی صورت می گیردشود، در

               .                                                                          «علق ، کسب ، حسد » : مانند

قرار گیرد،  کلمه  در وسط   حروف قلقله یکی از  ، یعنی هرگاه  موصول علیه ساکن : قلقلة صغریــ 

                   .«یدخلون ، قبل ، نقعا »   :مانند. گیردمی َبر اینکه ساکن باشد؛ آنجا قلقلة صغری صورت  مشروط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .« صاحبی » ت الله محترم استاد نصر«   حق تلاوت » اب کت«   ۹۳» صفحه  ، هشتمفصل : ــ ۹

 «  ۰۹  »صفحه   



  

دهم فصل  

  حروف یرملون  

 

 
 

«    ن ــ    و    ــ  ل ــ    م ــ   ر  ــ   ی»    : هر یک زبان  عربی    الفبای حروفشش در صورتیکه 

در آن حالت   ، گیردقرار   ا نون ساكنیو  تنوینبعد از  ،  شوندمییاد  « یرملون »بنام کلمه یک که در 

.    میشود  ادغام تنوین ، در حروف  یرملون  یا و نون ساکن    

حروف معلومات مفصل  در رابطه  به  «   ۹۱  »صفحه ، قاعده ادغام در بخش شانزدهم   :یادداشت 

 : است آن چنین فشرده  که شده  و قاعده  ادغام ، بیانیرملون 

در این    ، گیردقرار «  یرملون   »بنام  گانه شش ف وحری از یك  نون ساكن ا ی  تنوینبعد از  هر گاه 

                              . میگردد ادغام به دو شکل   همان  حرف ،در   تنوین یا   نون ساكنحالت 

  .« ه نّ بدون غُ » و  ادغام «  ه نّ با غُ » ادغام  : مثلاً 

بیرون  میاید  و هر وقت  با  چهار حرف «  خیشوم »  صوتی است که از بینی   غنهّ  :نه ــ ادغام با غُ 

«  غنهّبا   »  ادغام ،  گیرد؛  بعد از نون ساکن  و یا تنوین  قرار « یومن  » یعنی «   ی ـ و ـ م ـ ن » 
نْ مَاءٍ  ــ  مَنْ یشََاءُ  »: مثلاً   .صورت میگیرد  نْ وَل يٍّ ــ  م  کردن   «غنهّ » در وقت  البته .  «و غیره   م 

  . کرده  و بعداً  کش و رها شود« ف توق» صدا کمی  در مخرج  بینی استاده  باید اول، 

 بعد از نون ساکن یا  تنوینگاه  ؛ هر« لر » یعنی «   ر ـ ل »    : دو حرف هریک  :نهــ ادغام بدون غُ 

ادغام  را   ادغام  این  که میشود  واقع «     غنهّبدون »    صورت ادغام   در آن  بیاید دو حرف  این 

ن ربكُمــ   من لدناَ »  : مثلاً   .میگویند کامل  .«  م 

 

 

 

« ۰۱» صفحه   



  

دهم  یاز فصل  

  «توقف » وقف 

؛ در علم قرائت است و توقف كردنو نگ کردن ایستادن ، اندکی در بمعنی اصطلاح  ادبیات  وقـف در 

بخاطر و  نفس   كردن تازه  ی برا قرائت  ام در هنگ « آواز    ـدا ـص»   کردن  قطع  از   عبارت است

  .میباشد ادامه قرائت

هْ  و   کَسْرَهْ  ،  فتَحَْهْ »    حرکت«    ـ آوـ  يآ   ـ ـ  آ  »  گر در آخیر حروفا  :باید تذکر داد که یا   و  ضَمَّ

 وتلفظ  میشود   بلکه ساکن پیدا نکرده ،صورت حرکت  در آن ؛  قرار گیرد «   ــ  / ــً، ــ ٍ، ـــُُ  تنوین 

.تلفظ  میشود«  آ » صدای   صورت به  نآباشد ،  در «   ونن» ر بالای اخیر کلمه  تنوین گاهمچنان   

 

 

  قرآن کریم  علائم وقف در

 اصل ،  این به   توجه عدم و در صورت است   مجید تلاوت قرآن ضروریات  از  یکی وقف و وصل 

که هر  وجود  دارد   علائمی مجید ، قرآن ر دکه   باید تذکر داد  تغیر میخورد  و همچنان  آیاتمعنی 

:مثلاُ . دارد « و مفهوم خاصی معنی »  کدام  

         .«  بیم تغییر معنی میرود  شود، اگر به وصل خوانده »   . وقف الزامی است :« م »  ــ  حرف 

ز  :  « ز»  ــ حرف                               .میباشدوصل آن بهتر  ولی .  وقف جایز است ، وقف مجَوَّ

  .                    ضرورت  صرف در صورت  وقف کرد نباید ع است ، وقف ممنو  :«  لا» ــ  حرف 

.                كرد  ابتداء  مناسب ما قبل آن  در این محل وقف شود، باید از محل اگر از روي ناچاری 

            . است «حق »  اولی ؛و یا وصل کردنصلاح است  وصل کردن ،:  صلی « ص »  ــ  حرف 

 « ۹۲» صفحه 



  

                                                                                        .علامه وقف مطلق است   :ــ ط  

.ل کنوص  :ــ صل                                                                                                          

                                                                            .مرخص ، از برای ضرورت وقف   :ــ ص

                                        .« تنفس در آن  قطع نشود »  استدو حرکت  سکته به اندازه   :ــ س 

                                                                                                        .وقف مطلق   :ــ قف

                                                                                        .هتر استوقف نمودن ب  :ــ قلی

                                                                                     .وصل بهتر از وقف است  :ــ صلی

   .     است «حق »  ، اولییا  وقف کردن  و و یا بهتر است  ؛ لازم وقف کردن  :قلی « ق »  حرف ــ 

.کرد میتوان وصلویا کنید توان وقف میالبته ؛ یا جواز طرفین  وقف جایز است  :جلی« ج » ــ حرف   

قرار میگیرد ، نباید روی هر دو  دو كلمه نزدیك به هم  بر روي علامه این   : ( :. :. )ـ وقف معانقه ـ 

                        .                                          یردگوقف صورت  در یک محل   ، بلکه فقطوقف شود  محل

  وقف به توضیح در رابطه

خاطر  ،خویش«  آموزش روخوانی قرآن کریم »  در درس «  سلیمانی »  فضل الحق   محترم استادــ 

                                                                                                     :  نشان ساخت که 

 اگر روي. کرد وقف وقف است و بالای یکی آن  میتوان علایم    (  :.  :. ) سه نقطه   یاوقف معانقه 

     . کرد  وقف  دوم نقطه  سه نباید  بالای   صورت  در آن  ،صورت گیرد وقف  اول  نقطه  سه

یا  ذشتگ  از آن، وصل کردن  با  و  نگیردصورت  توقف  آن  که بالای هیچکدام   اجازه است ضمناً 

ً بن مینماید ؛  در صورتیکه  وقف  اما   .کرد عبور بهتر است  تغیر نخورد ، معنی  کلمه  بخاطر اینکه  ا

                                                                                  .ردیگصورت   وقف ، دومی سه نقطه   بالای تا 

تابُ » : بطور مثال    .«  ۹»  «سوره البقره ،  ۰ ایه » «  هُدًي ل لْمُتَّقینَ :. فیه  :. لا رَیْبَ  ذل كَ الْك 

« وقف » در رابطه  « جمال القرآن »   بنام  کتابدر    «رح  »اشرف علی تهانوی  مولانا  محترم ــ 

آن در قر  که وقف کند  ر همان مکانهایی مد ، بنمی فه را   قرآن  کسی که معنی» : چنین نوشته است

                                                                 .گذاری شده اندمجید علامت
نفس قطع  «   به علامت قبل از رسیدن  » آنها    میان نکند ، البته  در بدون  ضرورت در آنها  وقف 

ُ شود ،  کلمه را که بر آن وقف کرده است  کرد ، باید همان   بنابر ناچاری وقف انگاه ناچار و اگر احیانا

...وصل کند  کلمه  با  کرده  بالاتر اعاده  یا حتی از آن هم   

کلمه توقف  ز ختم بعد ا  بلکه  دیکلمه وقف نکن  که هیچوقت در وسط  دیمواظب باش  نکهب اول ایمطل

.« ۰» . است  بر حرکت ، غلط  که وقف   دیباید بدان د ، دوم اینکه نیک  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.    « سلیمانی » فضل الحق تاد محترم اس « انی قرآن کریم وآموزش روخ»   ۹۹ درس شماره  ــ ۹

   .« رح  »  تهانوی  محترم  مولانا اشرف علی  « ۱۱» صفحه   ،« جمال القرآن » کتاب  ــ ۰

« ۹۹» صفحه   



  

دوازدهم فصل  

«سکون » علامت ساکن      

ت اسعدم حرکت در چیزی  و یا   «و آرام   بی حرکت ، بی صدا»   بمعنی ادبیات   اصطلاحدر  ساکن 

           .یردگقرار می  حرف  بالایشکل ،  دوو به    میباشد حركت  ف قْدان  عبارت از  تجَْویدعلم  و در

                                      

 

 

  «ون سک» به علامت ساکن در رابطه   توضیح

 

آن است که آن  بیانگررد گیقرار ب و بالای هر حرفی که حرکتی است  و بی  ساکن نشان از سکون ــ  

    . ندارد حرکت  از خود هیچ ،حرف

   .ه شودخواند، خود  «  ماقبل »حرکت حرف کمک باید با نمیشود ، بلکه  ساکن به تنهائی خوانده  ــ 

الْمَغْضُوب   »در :  مثلاً  حالت  دارد که در این«   صفر »علامت ساکن « ین و غ م لاـ  ا ی» حرف  « غَیْر 

« لام » همین ترتیب حرف  ساکن  و به  شود   خوانده  «غین »  حرف فتَحَْهْ  حرکت  با «   یا » ف حر

  .خوانده  شود  «میم » حرف  فتَحَْهْ با  حرکت   «غین » و حرف ساکن  « راء »   کَسْرَهْ حرکت  با 

یرد ، از گقرار ب  ساکن  علامت  « د   ــ   ج  ــ  ب ــ    ــ ط  ق   » ر بالای  پنج  حرف  قطب جد گــ  ا

«  05 » و  در متباقی  میشود «  قلقله »  کمی  لرزش کوتاه و  شده  ، صدا رها همان حرف  مخرج 

    .، صدا  قطع  میشودعربی زبان الفبای  حروف 

حرکت   اول؛  ساکن برای   صورت  در آن  یردگقرار  هم سر پشت  دو ساکن  در یک  کلمه   اهگــ هر

                                                                                 .میشود  و خوانده  شده داده   کَسْرَهْ 

هیچ  حرکت  ندارد  از «  الف »  ساکن و حرف  «اء ر » تنون نون  حرف «  ب طُواهْ ا ر  هُوَ خَیْ  » :لاً ثم

دو ساکن « هـ  و ن » حرف که به  این ترتیب .ساکن است نیز  «هْـ »  حروف  ناخوانا  است و  حرف

.  میشود و خوانده شده    داده  کَسْرَهحرکت   « راء» تنوین برای حرف حالت  در این بناً .  میباشد  

« ۹۰» صفحه   



  

سیزدهم فصل  

  « و یا مشدد شدت»  تشدیدعلامت 
 

ف آن حریرد، گاست و بالای هر حرف که قرار « قوی کردن » در اصطلاح  ادبیات زبان بنام : تشدید 

  .                                                                                  تلفظ  شود« مشدد » باید دوبار 

 

  «مشدد » در مورد تشدید یا  توضیح

هْ   کَسْرَهْ  ، فتَحَْهْ » رفته شده ،  معمولآ با علامت  گ« بیشتر شدن  شدت و یا »  از   تشدیدــ   « و ضَمَّ

. خوانده شودو به شدت  سخت  «دوبار »  ؛ آن حرف باید یردگب رقرا  و بالای هر حرف که میباشد   

اصل   :مثلآ. میشود  ؛ خوانده «حرکت خود » و یکبار با   «حرکت ماقبل» بار با کمک  یک  تشدیدــ  

یک «  باء  »  به  عوض  دو حرف  ، مصف قران کریمدر یبایی  بخاطر زولی  .  است«  ربب  » کلمه 

البته  حرف  اولی  ساکن  میباشد  و حرف  دومی .  میشود  اشتهذگتشدید   با علامت «  باء »  حرف 

ینَ :  مثلاً .  ت ، داردحرک      .  « ربْبَ »  رَبّ  الْعاَلمَ 

 «ساكن»اولى  كه«   بَ ربْ  » : مثلآ . در كنار هم قرار گیردیك حرف دوبار  ؛ كلمهیک گر در ا تشدیدــ  

 دوم علامت تشدید و بالاى حرفکم  کرده   را  حرف اول، در آن  صورت باشد  «  متحرك»  دومى و 

                                                                             .میشود گذاشته«   رُبَّ   » 

ساکن  و  اولی  که میکند « هم مثل  ودو حرف هم شکل   »مشترک   دو حرف ی از گنمایند تشدید ــ 

                                       . انده  میشودخو  «ما قبل »   به کمک حرکتدومی متحرک بوده و 

برای خواندن  تشدید  از آخرین حرکت ؛  دیگرو یا به عبارت  میشودادغام ، دومى در اولى  »:یعنی 

                                                                                          .شودرفته گماقبل  کمک  

. دارد فتَحَْهْ دوم حرکت «   بَ »  ساکن  و حرف اول «   بْ »   ؛ حرف« بَ بْ رَ   » درکلمه  :نه مثالگوب  

. «كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبهَُمْ »  مثلاً  .میشود  تلفظبا غنهّ ،  تشدید باشد  «و نون  میم» ر بالای حرف اگــ    

 اما. رف حرکت تشدید قابل  تلفظ  میباشدصیرد،  خوانده نمیشود و گء  ایه قرار ب در ابتدا راگتشدید   ــ

. ن میباشدخواند قابل  تشدیددر آن وقت  ردد؛ وصل گ به شروع آیه  ،ایه ماقبل  آخیر اگردرصورتیکه   

« ۹۹» صفحه   



  

چهاردهم فصل  

  «نون ساکن و تنوین » احکام 
 

:نون ساکنــ  ۹  
 

هْ  کَسْرَهْ ،  فتَحَْهْ » حرکت یند که گونونی را  : نون ساكنــ   نداشته «  زبر، زیر و پیش » یعنی «  و ضَمَّ

  . شودمیواقع  «  و یا فعل اسم  »وسط  و یا در آخر  و در

 

 
 
 

  «  تنوینو  نون ساکن» در بین  فرق
 

 

،  را گویند «  نونی» ،  تجوید  لاحالی از حرکت را گویند و در اصطخ« نون » در لغت  : نون ساکنــ 

 تنوینولی . باشد،  ثابت «  و در خط  لفظ »همچنان  در  و«   وقف و وصل »  که سکونش در حالت

.میشود « غنهَ » همیشه ، نون ساکن همچنان  و   « خط  »  نه در  ،است«  لفظ »  در فقط     

 

 نوشته نمی شود؛ بلکه بجای آن : نون تنوین اما. می شود نوشته « فمََنْ » شکل به  :  نون ساکنــ 

هْ و دو  کَسْرَهْ دو ،   فتَحَْهْ  دو  » . می شود «  گذاشته » نوشته«   ضَمَّ  

 

وَ ــ فیقول ربى اكرَمن  ینَْئوُنَ ــ »  :مانند   میشود  خوانده «  وقف و وصل» در حالت  : نون ساكنــ  

  . « آ حَدً  » :میشود مانند  خوانده« وصل  » در حالت  تنها نون تنوین اما « مَن قاَلَ سَأنزل
 

ن»  :مى آید مانند «  و حرف  اسم ، فعل »در : نون ساكنــ     ، مگر نون تنوین «  انفسهم ینُصَرُونمَ 

.« عَــذاَب  » : قرار میگیرد صرف در اسم     

  نون  اما  «فمََنْ  « » ینَْئوُنَ  » : مانند  ،  کلمه می آید«  و آخر  وسط » همیشه در   :نون ساکنــ  

  .«عَــذاَب  » : مانند.  کلمه می آید «  خیرآ» صرف در   تنوین

 « ۹۳» صفحه 



  

یکی از چهار حکم  در مجاورت با هر یک از حروف الفبا که پس از آن واقع شوند،   :ساکنون نــ 

                                .            «  اخفاءــ   ۳  ا قلاب ــ ۹  ادغامــ  ۰  راظها ــ ۹»    :می کند زیر را پیدا 

:انواع تنوينــ ۲  

نوشته  نمی شود و به عوض واقع شود ، ولی  «  اسم »  آخیر  نون ساکن است که تنها در:  تنوینــ 

 . استفاده بعمل میاید «     « »   زبر ، دو زیر و دو پیشدو »  آن از علایم  

 

 ،نمیشود نوشته« نون » ی بشکل ، ولشودمیاید که خوانده  میكلمه  بعضی از ریآخدر  فقط : ــ  تنوین

                                .گرددمی حذف ، در حالت وقف  اما .شود می تلفظ   میان کلام درالبته 

  .باشنددار می سكون « نون » یك و از یك حركت كوتاه  تركیبي  تنوین ها : باید خاطر نشان ساخت که

تاباً » : ثلآم تابٍ ــ  ک  تاب  ــ  ک   .« ک 

دو ،  فتَحَْهْ دو »  به شکل «  ن  »  وردن آ  یعنیرفته شده  و گ«    ونن»  در لفظ  از حرف  :تنوینــ  

هْ یا  دو و  کَسْرَهْ   .میباشد « ضَمَّ

ساکن بالایش اضافه «    ونن»  ــ برای خواندن تنوین ، از علامت حرف قبلی استفاده  شده  و صدای 

.میشود  نوشته و خوانده«   رَجُلاً  »: بوده و در مصف به شکل ذیل «  رَجُلنَْ » اصل : مثلآ.  میشود  

 که  شودینم   خوانده ، ولى  میشود  از كلمات نوشته   كه در آخر برخى  ساكنى استنون  : نتنویــ    

  :است« گونه   سه» به 

 شودیم خوانده « رَجُلاً » : لاُ مث  .گیردیحرف قرار م« بالاى» که است  فتَحَْهْ دو  :« نصَْب » تنوینـ  ـ  

  .میباشد  « رَجُلنَْ  » در اصل  و 

خوانده   « خُسْرً »   :لاُ مث. گیردیقرار م حروف «  زیر»  در   که ستا  کَسْرَهْ دو  : «جَرّ  »  تنوینــ   

نْ  » و در اصل  شودیمى .میباشد « خُسْر   

« ۹۵» صفحه   



  

هْ دو  : «  رَفْعْ » تنوین ــ     و  شودیخوانده مى  «  حَبْلُ  »  :لاُ مث. دگریبالاى حرف قرار م که  است ضَمَّ

.میباشد  « حَبْلنُْ » آن  اصل   

حرف  و  در«   ادغام   » یرَمَلون ، در حروف  «اظهار»   حلقی  حروفدر   :و تنوین  ــ نون ساکن

 :، چنانچه سروده اندمیگردد خفاء ، االفبای زبان  حروفمتباقی در و«  به میمقلب » اقلاب  «  ب  »

اریهوش یو نون ساکنه حکمش بدان ا نیتنو  

رگابود اندر کلام کرد نتیز حکم آن  کز  

ملون ادغام کندر یر، اظهار کنحرف حلق  در  

اریاخفا ب یدر مابق ،  میقلب به مء با حرف در  

 

انه گیکی از احکام چهار میشود و در حالت وصل ؛«  آ » به  در حالت وقف ،  تبدیل   :« اً  » تنوینـ  ـ

.شودمیتطبیق  «    اخفاءــ   ۳  ا قلاب ــ ۹  ادغامــ  ۰  راظها ــ ۹»     

با   خود  از مخرج   داشت  « نْ »   سکون  اگر علامت،  در مصف قرآن کریم  حرف نون  :ــ  نون 

،  در آن  صورت  صدای آن  مخفی  نداشت  سکون ت و اگر علام میشود   اظهار «  نون »  صدای 

   .شده  و از  مخرج  بینی  خارج  میشود«  اخفا »  

بود ، در آن  گذاشته شده دو سربرسر  ، هر« اَ » ،  علامت  تنوین  قرآن کریم  در مصفاگر : ــ تنوین

  .؛ تنوین  اخفا میشود شده گذاشته   جدا و فاصله دار تنوین  بشکل  رگو ا میشود اظهار، نون  حالت 

 « ۹۳» صفحه 



  

 پانزدهم فصل

 اظهارۀ قاعد

است  « اشکار کردن ، پدیدار کردن و بیان کردن  ، ظاهر کردن  »ی معن به  اصطلاح ادبیاتدر  ظهارا

 .                 میباشد  آناصلی ،   حرف از مخرجیا تلفظ   و اداء عبارت از  تجَْوید علم و در

ــ     ءــ     ه   »: کدام  هرششگانه   یحلق حروف از  قبل  نیتنویا و  نون ساکن  اگر  :اظهار ۀقاعد

کدام    بدون تنوین ، یا  و   ساکن ونن رف ح  در آن  صورت  ،رد یگ قرار «   خ  ــ   غ ــ    حــ    ع

 . گرددو یا  تلفظ  می اداء   خوداصلی   از مخرج  تغییری

م » : بطور مثال ه  ن أمر  نهُم   ــم  یم  خَب یر ــ   أنعمَت  ــ  م  یع  عَل یم ــ  حَک  یدــ   سَم  یم  حَم   .« حَک 
 

 

 

  اظهار ۀقاعد در مورد توضیح

حرف  صورت  در آین ، رد یگ قرار ی حروف حلق به   نیتنویا و  نون ساکن  اگر  :اظهار  ۀقاعددر  ــ 

حرف   صدایهمچنان  نه و شده یا  تلفظ    خود اداء  از مخرج  شکل ، تغییری کدام   بدون«   ونن» 

 .                                                گرددمی« ه غنّ » نه هم  و خارج  میشود  بینی    از«  نون  » 

نون  در حالیکه  ، گیرد قرار مینه  گاجدا  کلمه دو یا  در یک و  « ساکن» نون   :اظهار ۀقاعدــ  در 

 .نه باشدگادر دو کلمه جدا باید ادغام ؛  ۀقاعددر  ساکن 

   

 « ۹۱» صفحه 



  

 شانزدهمفصل 

   ادغام ۀقاعد
 

نون   بعد ازگاه  هر  ؛ تجَْوید علم  و در اصطلاح ل  کردن  داخبمعنی   ام  در لغت ادغ : ادغام ۀقاعد

 کدام   بدون تنوین یا و  نون ساکن آن وقت در،  واقع  شود ادغام یکی از حروف  نوین ت  یا وساکن 

 . میشود  داخل  «یرملون »  ف ادغامحر در تغییر شکل، 

 

 

 ادغام ۀقاعد  بهدر رابطه توضیح 

که بوده    ادغامحروف   «ن  ــ و   ــ  ل  ــ  م   ــ ر  ــ  ی  » : شش حرف هریک  : ادغام حروف ــ  

   . نیز یاد میشود«  یرملون » بنام 

یگر کلمه در د«  یرملون»  در یک کلمه و حرف ،  نیتنوو يا نون ساکن هر زمانیکه : دغام ا ۀقاعدــ 

، بلکه  آن  حرف نون شود ینم  خوانده،  در آن  صورت نون ساکن و یا  تنوین  تلفظ  و یا قرار گرفت

                .  گرددیمکه  در کلمه  دوم  قرار دارد ، تبدیل  «  یرملون »  ساکن،  به  حرف 

. دگیرنه  قرار گادر دو کلمه جدا«  تنوین یا  و ساكن نون » ادغام  آن است  که   ۀقاعدــ  شرط  

 .  « لْمُتَّق ینَ لّ هُدًى » : بطورمثال

نْوان انی، بنُ ایدُن»  چهار کلمه  نون ساکن در این :  اً  باید تذکر داد  کهضمن   یاستثنائ«   ، ق نْوان ، ص 

                                      .میگیردصورت  «  اظهار   »رف قاعده صدر این  حالت  بوده و

 . نمیگردد  ادغام گیرد  در آن صورت  در یک کلمه قرار و حرف ادغام   نون ساکن اگرــ  

«  یرملون   »بنام  گانه شش ف وحری از یك ،  نون ساكن ا ی  تنوین هر گاه بعد از  :اشکال ادغام ــ 

     .میگردد ادغام به دو شکل   همان  حرف ،در   تنوین یا   نون ساكندر این  حالت  ،  گیردقرار 

  .«ه بدون غنّ » ادغام  و«  ه با غنّ » ادغام  : مثلاً 

 « ۹۹» صفحه 



  

بیرون  میاید  و هر وقت  با  چهار حرف  « خیشوم »  که از بینی   ه صوتی است غنَ   :هــ ادغام با غنّ 

  ادغام ،  گیرد  قرارتنوین   و یا  نون ساکن   از بعد ،  « یومن » یعنی «  و   ــ   م   ــ   ن   ـ ـ  ی  » 

ن ماء  ــ   مَن یشاء  »: مثلاً   .صورت میگیرد  « با غنه   »               . «و غیره   من ولى ــ  م 

نگام میباشد وهمچنان ه«  و نون میم » حرف   برای دو ه داركامل غنّ ادغام : که البته  باید  تذکر داد  

مَا» : مثلاً . شود کشیده  دو حركت  به اندازه ی  آن   «مد  »  ادغام باید ه  فْع  ن نّـَ ن ماء ـ  م   .«  م 

یا   از نون ساکن   بعدگاه  هر ، « لر »    یعنی«   ل  ـ ـ  ر»    : دو حرف هریک  :هبدون غنّ  ــ ادغام 

 را   ادغام  این  که میشود  واقع   «   هبدون غنّ   »  صورت ادغام   در آن  بیاید دو حرف  این  تنوین

ن ربكُمــ   من لدناَ »  :مثلاً  .میگویند  کامل ادغام  ً ــ   م  یما دُنْهُ أجَْراً عَظ  ن لّـَ  .« هُدًى لّ ـلْمُتَّق ینَ ــ  وَیؤُْت  م 

 .«۰ ه، ایالبقرة  سوره»  لمُْتَّق ینَ لّ هدًُى : ادغام ۀقاعدبه تنوین ــ تبدیل ۹

ه  «  هُـ » ــ  حرف    «ی » ، حرف تشکیل شده  « د ـ ن »  از دوحرف  یعنی  تنوین« دً » حرف  ،  ضَمه

یعنی  دو حرف « مشدد »  تشدید «   ل ّ  »و حرف « خوانده نمیشود » از جمله  حروف ناخوانا است 

 .میشود هم خوانده  به این ترتیب باکه است ، «  یرملون »  و از حروف  دارد  «  ل ـ ل » 

با  به  همین  ترتیب   «   ساکن  ن» با  حرف  «  د » و  حرف « دً »  حرف   باید  با«  هُـ  » ــ حرف 

                                                                                   . شود خوانده ...  و «  ل » باید با حرف «  ی »  و حرف   «ی » حرف 

«   و ـ ا ـ ل ـ ی »  و از جمله چهار حروف ناخوانا  حرکت  ندارد « ی » چون حرف  :در این  صورت 

 . خوانده شود«   نون »   تنوین باید با «  د » خوانده نمیشود و حرف است ، بناً  « والی » بنام 

«  ی» حرف  یعنی   قبل خود یکبار با حرکت ما تشدید دارد و تشدید  باید « ل ّ» ــ  چون حرکت حرف 

       .خوانده  شود«  نون ساکن » باید با حرف حرکت ندارد ، بناً «  ی» ن حرف خوانده  شود ، چو

 از جمله «  ل » امده ، و حرف  « ل » حرف متعاقباً  دارد  و  « ن » تنوین «  د » حرف از اینکه  ــ 

« نون » حرکت تنوین « د »  در این صورت تنوین  است ؛ « ی ـ ر ــ م ــ و ن » شش حرف یرملون 

                                                   «  هدل  ـ   «هدن » ــ   هدُ »  : مثلاُ . میشود «  ل » یل  به حرف یرملون خود  را  از دست داده  و تبد

به این «  حرکت دارد  اولی ساکن  و دوم »  یعنی تشدید  دارد « ل » چون حرف :  همچنان باید افزود

 .خوانده  شود«  ل » با حرکت خود  و یکبارتشدید باید یکبار با حرکت ما قبل  اساس حرف ساکن 

 ساکن است  به حرف« نون » که حرف «  د » تنوین   :است  به شکل ذیل«   مُتَّق ینَ لْ لّ دًى هُ »  :مثلاً 

 .« تَّق ینَ مُ للَلََ اد هُ » :مثلاً تشکیل  میشود «    ل » حالت  سه   تبدیل  میشود به این « ل » 

 .«۹ ه، ایالبقرة  سوره ، مَنْ یقَوُلُ آمَنَّا ب اللَّّ  » : ادغام  ۀقاعدبه نون ساکن ــ  تبدیل ۰

           .        دارد  فتَ حَه  حرکت  «  یا»  اکن و حرف س«   نْ » ، حرف  فتَ حَه  حرکت «  م » ــ حرف 

حرکت  ندارد    «ن   »چون حرف  شود ،  خوانده «  ن » باید  با حرکت حرف  « م » ــ  حرکت حرف 

حرف   از آن  بعداز جانب هم  و  شود میخوانده    با  حرکت ماقبل  خود خود   و ساکن  است ن و ساک

 .صورت گیرد بناً  باید قاعده ادغام  ،آمده  و مربوط  به حروف  یرملون  است «  یاء » 

 « ءیا »  دودر این حالت باید   شده «   یا»  حرف  ساکن  تبدیل  به «  ون ن»   :ــ  در قاعده یرملون

 « میم » حرفحرکت به کمک ساکن    « یاء »بناً .  دارد ، تشکیل شود   فتَ حَه   و دومی که اولی ساکن 

 . شود خوانده مستقل دوم  به حرکت خود ،  «  ءیا» حرف  و 

  مشدد«   ءیا »و  شده  «ء  یا» حرف   بهتبدیل  ساکن  «ونن» حرف ،«  قوُلُ آمَنَّا ب اللَّّ  نْ یَ مَ » : مثلاً 

   .گردو قاعده ادغام  صورت میتبدیل شده «  قوُلُ آمَنَّا ب اللَّّ  یَ یمَ »  :ذیل بشکل « ءیا » دوبه  و پیدا کرده

 

 « ۹۱» صفحه 



  

 هفدهمفصل 

  «قلب به میم »  قلابا ۀقاعد
 

 از عبارت   تجَْویدعلم در  و  گویندرا  تبدیل كردن اصطلاح ادبیات تغیر ویا در : « قلب به میم » اقلاب

  آنهااز  بعد البته  در صورتیکه  . است «  ممی » حرف به «  تنوینون  نو  ساكن ون ن» رف ح  تبدیل

 .  باشدداشته قرار «   آب »  حرف

 

   اقلاب ۀقاعد رابطه بهدر توضیح 

حرف   بهساکن    حرف آن ،  دریگقرار «   آب »  حرفتنوین ،   و یا   نون ساكنبعد از حرف   رگاــ  

  .خوانده میشود« زمبور» ه شده ونوشت« زنبور » در زبان ادبیات دری : مثلآ .تبدیل میشود« م می  »

«  هغنّ » در «  نون»   یهمرا«  میم»  مخرج و « آ  ب»   یهمرا«  میم»  مخرج قلاب،  ا ۀقاعد درــ  

بیاید  در آن  حالت «  ب» حرف  یا تنوین، ساکن واز نون بوده  و همچنان در صورتیکه  بعد مشترک 

:مثلاً . میشود«  ه غنّ » تبدیل  شده  و «  میم »  ن حرف به حرف آ  

قرار داشته باشد در آن صورت « ساكن ون ن» بعد از «   آب»  حرفر گا  :«نون ساکن »  ۀقاعددر  ــ

یثاَق ه نْ م  :  بطور مثال  . تبدیل میشود «  ممی » به حرف«  ون ساکن ن » یثاَق ه مم» به ...بعَْد  م  «  بعَدْ  م 

 . گردصورت می  میشود و قاعده اقلاب تبدیل 

اقلاب   و قاعده  میشود تبدیل «   ب مَا كَانوُا م  مألَ ی»  به  ...  ب مَا كَانوُا م  ألَ ی  :«نون تنوین »   ۀقاعددر  ــ

قرار « بآ » بعد از آن حرف   است ، چون«  ن مألَ ی»  به این شکل«    م  ألَ ی»   :لاً مث.    گردصورت می

میشود  تبدیل «  میم  »  به حرف « نون » یرد که به این ترتیب حرف گدارد باید قاعده اقلاب صورت 

.«م مألَ ی»  :مثلاً  .شود خوانده حرکت ،  دو  «ه غنّ » با «  میم »  و بشکل دو   

کوچک ،  در بالا و یا پائین  نون ساکن  و تنوین «  م » علامت   ؛ف  قرآن کریم حدر بعضی از  مصــ 

  .، که هدف از آن انجام دادن قاعده اقلاب میباشد گذاشته میشود 

 « ۳۲» صفحه 



  

هژدهم فصل  

  اخفاء ۀقاعد
 

و در اصطلاح   است«  كردن و مخفي   پوشاندنف ، خفی »   به  معنی  اصطلاح  ادبیاتدر   :اخفاء

 ،«راه تنفسی بینی »  خیشومیا  تنوین در مخرج   نون ساكن صدای كردنء  یا اخفاپنهان ؛ تجَْویدعلم 

.میباشد «  دو حركت»  اندازه  به   

 

  اخفاء ۀقاعددر رابطه به توضیح 

، «اظهار ۀقاعد»  حروف حلقی: هریک ۀقاعدتنوین ، حروف سه  ساکن  یا نون بعد از یکه  هر وقتــ 

آن حالت  ؛ درباشد  ه قرار نداشت« اقلاب   ۀقاعد« »   بآ  »حرف  و « قاعده ادغام » حروف یرملون 

    . یردگصورت می، الفبای عربی « پانزده  حروف» تباقی با م «اخفاء  ۀقاعد»   بنام  چهارم ۀقاعد

نه ،  قرار گادو کلمه جدا يا در يک و  اظهار ۀقاعدبا  مثل    « ساکن»  نون   : اخفاء ۀقاعددر ــ  
.                                                                                               نه باشدگادر دو کلمه جدا ؛  بايد  ادغام ۀقاعدنون ساکن  در  ، در حاليکه گيرد مي
ن تأویل »  :لاً مث ن قال ــ  م    .« غُلاماً زكیا ــ انَفسَُهُم ــ  مَنضود ــ  المنصورون  ــ انَتم  ــ مَن ضَل ــ  م 

بدون  اینکه  از دهن خارج  شود ، از مخرج   بینی  اداء شده «  نون  »  صدای :  اخفاء  ۀقاعدــ  در 

.   متعاقباُ  حرف بعدی آن  تلفظ  میشودو  در بینی کمی  کشش  داده  شده «  نون » و به صدا    

ق ینَ  »در   :مثلاً  حرف   ساکن ، چون بعد از حرف نون  : «  البقرة: ۰سوره  ﴾۹۹﴿ایه ... إ نْ كُنْتمُْ صَاد 

نیست ،  در « و یا اقلاب   ادغام اظهار ، »   ۀقاعد  به مربوط  « کاف» و حرف   قرار دارد « کاف » 

حرف نون ساکن  بدون  یعنی  صدای  . یرد گصورت  «  اخفاء » چهارم  یعنی   ۀقاعداین حالت  باید  

همچنان  و. شود ج  خاربا  صدای  کمی کشیده   بینی مخرج  دهن  نه ، بلکه  از مخرج  از کدام تغیر  

« ء تا »  و حرف  ساکن  نون با  «  کاف  » از حرف بعد   ۀقاعد  همین:  که  باید خاطر نشان ساخت

   . میگیرداخفاء  صورت  ۀقاعد  و بوده  اجرا   قابلنیز  

 « ۳۹» صفحه 



  

 نزدهمفصل 

  ساکن« مْ می» حکام أ

 

بین   ماآن   مخرج که   است ؛  عربی حروف الفبای زبانهشت جمله  بیست و از   « میم»   م حرف 

سه  ؛  داری  علم  تجوید امیده  میشود  و درنیز ن «  لبی شفوي،  » حروف  بوده  و بنام  «  دو لب» 
  .میباشد « اظهار و   اخفاء ،  ادغام  »قاعده 

   :دغاما  

وقت  قاعده ادغام  ،  در آن متحرک بیاید «  میم  »  حرف ساکن ؛ «  میم » حرف  ــ وقتیکه بعد از 

نْ »  :مثلاً . میگیرد صورت                                                                        .                                                 « آمَنهَُمْ م 

در  و یا   یك كلمه» درالبته ، « میم متحرك  » ، حرف « ساكن م می» حرف از   هر گاه بعد  :توضیح 

مشدد  شده  و صدای  «  میم متحرك»  در  «   میم ساكن»   ردد  در آن  صورت ،گواقع   «  دو كلمه

 نیز« متماثلین »  ادغام   و یالبی  ادغامرا هم  تشکیل میدهد  که این  قاعده  را بنام   قاعده  « ه غنّ » 

 . یندگومی

 : خفاءا  

صورت  اخفاءدر آن وقت  قاعده متحرک بیاید «  با »  حرف  ساکن ،«  م می» حرف از  ــ وقتیکه بعد

جَارَةٍ »  :مثلاً . میگیرد مْ ب ح  یه   .                                                                    «ترَْم 

و   ند میما  مقدار خیلی کم باز به  بلکه   دپچس  نمیدیگر   یک به  ها  یعنی لبدر این حالت    :توضیح 

  .شودمی  ءادا  مکث بر روی آن با مقداری  ، همراه  هو تنها صدای غنّ  شود یمن تلفظ « میم  » حرف

جَارَةٍ  ــ  فاَحْكُمْ بیَْنهَُمْ »  : مثلاً  مْ ب ح  یه   .«ترَْم 

 : رظهاا  

قرار  یدیگر حروف  الفبا«  و با   میم »  حرف به عوض   ساکن ،«  میم »  حرف  ــ وقتیکه بعد از 

 . میگیرد  قاعده اظهار صورت، گیرد 

 اظهارقاعده  را  آن   که  گرددمی تلفظ  خود طبیعی  به شکل «    میم  »در این حالت حرف  :توضیح 

  .«لكم دینكم ــ فیكم رسولا ًعلیكم شهیداً »   :مثلاً . یندگومی نیز«  شفوى»  

چنین «  میم » به احکام    در رابطه «   آموزش تجوید قرآن  »در  « بلده  »  محترم  استاد موسوی

.«  ۹» . توضیح  کرد  

خوانده   ، اول«  میم »، حرف  تکرار شود  « میم  »خود حرف  میم ساکن،   بعد از حرف هر گاه ــ 

       .  میگویند «  میم »حرف  ادغام   آنکه به  شود می شدت تلفظ  دوم با  «  میم  »و  نخواهد شد 

ن  »: دمانن   .« کمّن  »: شود  می که تلفظ   « کَم م 

« ۳۰» صفحه   



  

این حرف . است  میم ساکن   اخفاء  و در بحث تجوید،  در تلاوت قرآن کریم   « میم »حرف  تلفظ ــ  

                                                          .  برسد  « ب  »حرف   که به  شودمی زمانی اخفاء 

شد،   می «  میم »قلب به   رسید،می  « ب » که به حرف «  نون  »حرف  نکنیم   برای اینکه اشتباه

                                                  .رسیده است«  ب »به حرف   « میم »حرف  حالت اما در این 

قضیه   آن مثل   شود،صدای آن مخفی می  اخفاء شده است، یعنی  « میم »حرف   گوینداینجا میدر 

   .شدمی  که اخفاء  « نون  »حرف 

دارید، در حدی که یک ورق نازک   ها را باز نگه اخفاء شود مقداری لب  « میم »برای اینکه حرف 

. بینی عبور دهید  صدا را از داخل کاغذ از آن عبور کند و بعد از آن   

    . برسد  حروف الفبای عربی  این حرف به سایر در تجوید، زمانی است که «   میم »تلفظ حرف ــ  

. را دارد  خودش و تلفظ  شود در نزد سایر حروف ظاهر می  ساکن «  میم »    

در « رح » محترم  مولانا اشرف علی تهانوی « جمال القرآن » در کتاب  :ساخت که باید خاطر نشان 

 .«  ۰»  : چنین نوشته است  «و مشدد  احکام میم ساکن » رابطه به 

را   و در این حالت آن « لمًا  » : ضروری است مانند  « ه غنّ » باشد در آن   اگر مشددمیم   :۹ ۀقاعد

. بردن آواز در بینی  یعنی« ه غنّ » می نامند ،  « ه غنّ » حرف   

 انگشت  که  مقدار الف این است طریقه دانستن   ترین الف است و آسان   یک  همقدار غنّ    :۰ ۀقاعد

تخمین است و در اصل ، معیار شناخت ک ی فقط  و این  باز را ببندند  انگشتبسته ای را باز کنند ، یا 

.با تجربه به آموختن از استاد   دارد تگی آن بس  

بعد از اگر  ؟ چیست که حرف بعد از آن   ساکن باشد ، باید دیدمیم اگر   :ادغام صغیر مثلین   ۹ ۀقاعد

در آنها   مشدد میم  و مانند یک  شده  هر دو میم یکی   یعنی می شود   ، ادغامباشد   دیگریآن میم 

. می گویند« ادغام صغیر مثلمین » این را «  ا لیَکم مرسلون » :  ه می شود مانند غنّ   

ه  اخفاء به  همراه  غنّ  در آن صورت  باشد «  ب » ساکن حرف  بعد از میم   گاههر: خفای شفوی ا  ـ ـ

کمال   را با  هر دواب  قسمت خشکی  ادای آن ،  هنگام  آن است که  اخفاء  و معنی این  هم می شود 

سپس پیش  کند ،   از خیشوم ادا  امتداد داده  به  قدر یک الف  را  هکرده  صفت غنّ   باهم وصل  نرمی

            . شود ء ادا« ب » حرف   سختی وصل  کرده ر دولب  را باقسمت تری ه شدن لبها   جدا از 

مْ ب اللَّّ  » : مانند  .می نامند  « اخفای شفوی  » را  و این   «مَنْ یعَْتصَ   

بیاید ، میم اظهار می شود ، یعنی از مخرج  یگریحرفی د« میم و با » غیر از  بعد از میم ساکنهرگاه 

. می نامند  «اظهار شفوی » و این را   «انعمت » : مانند  . می شود   ظاهر کرده  هخود بدون غنّ   

  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  .«بلده »  موسوی   محترم  استاد:  «  آموزش تجوید قرآن»  کتاب  ــ ۹

.  « رح  »  محترم  مولانا  اشرف علی تهانوی  : « جمال القرآن »  ــ  کتاب ۰  

 

« ۳۹» صفحه   



  

بیستم فصل  

  « اءر»  احکام حروف  

 

هْ  یا  و فتَحَْهْ »  حرکت « راء  » حرف بالای اگر  « پر  »  راء  حرفصورت در آن  ؛ یردگقرار  «  ضَمَّ

« ترقیق »  یعنی   «ک ناز » راء در آن حالت حرف ، داشت «  کَسْرَه» ر حرکت گو ا« یم ختف »یعنی  

. تلفظ  میباشد  

و شرایط  از طرف علما و استادان  قواعد «  راء   »تلفظ  حرف طرز    در رابطه: قابل تذکر است که 

.میشود  اشتهگاً  نرتصخم در مورد  که  ،علم تجوید  توضیح  و تشریح  شده   

.«  ۹» : نوشته است چنین  «جمال القرآن  » در کتاب  « رح  » اشرف علی تهانویمولانا  محترم   

پر حجم  یعنی   «تفخیم  » آن را با   داشته باشد  ر  یا پیشرکت زبح   «اء ر»  حرف  گرا  :۹ ۀقاعد

باریک می  یعنی«   ترقیق » حرکت زیر  داشته باشد آن را با  گرربکّ ــ ربمّا  و ا: مانند می خوانند 

.رجال: خوانند ، مانند   

رده اعتبار  ک محسوب  می شود ،  لذا ؛ حرکت خود  او را «  اء ر»  مشدد نیز یک «  اء ر»  : نکته 

کن و دومی را سا  اولی. به شمار می آورند «  اء ر»   دو  آن  راگاه نا  پر یا بارک می خوانند ، ولی 

.است و این اشتباه  را متحرک می پیندارند   

می کنند که دارای چه  حرکت است،  گاهماقبلش را ن  ساکن باشد ، حرف «اء ر» حرف  گرا: ۰ ۀقاعد

حرکت  اگر و    «برَقُ ـ یرُزقون »    :باشد آن را پر می خوانند،  مانند  داشته   ر یا پیشت زبر حرکگا

در این   « راء »   خواندن باریک  اما ؛« انذرهم »  :مانند   می شود  خوانده زیر داشته باشد باریک 

. صورت سه شرط  دارد   

ممکن است ، چنانکه  و این در حالت وقف  )شد ساکن نیز با  «اء ر» ما قبل  حروف  گرا  : ۹ ۀقاعد

ر یا  پیش دارد ، کت  زبحر گرا ه کرد ، گااه  ماقبل آن حرف را باید نگان (از مثالها واضح  می شود  

   .«لیَلهُ القدر  ـ بکُمُ العسُْر » : پر خوانده می شود  مانند   «اء ر»  

  و قاف صدای ستند ، هم ساکن ه« دال  و سین »  ساکن و حرف ماقبلش  «‎ء‎‎را» در این  دو مثال  

.                می شود  در این  دو کلمه پر خوانده  «راء » لذا حرف   ر و عین  صدای  پیش دارد ،زب

ذ ی »  : مانند .  باریک خوانده می شود «  راء » ر آن حرف ماقبل ، صدای  زیر داشته باشد ، گو ا

کر  زیر دارد ، «   ذال » رف حستند  و هر دو ساکن هساکن  و کاف «  راء  » در این مثال حرف « الذ 

.می شود خوانده  باریک «    راء»  ذا ل   

باشد در آن صورت ، حرف « یاء » قرار دارد ،  حرف «   اءر» ساکنی که قبل از  حروف  گرا: نکته 

باریک خوانده «   راء» و در هر حال  داشته باشد ، تاثیری نمی کند   هر نوع  حرکتی«  یاء» قبل از 

یر » : ود، مانندمی ش . «خَیْر ـ قدَ   

حرکت  جا   می شود، در آن  خوانده«  اماله » ، « راء» در قرآن مجید ، یک مورد بعد از   :۳ ۀقاعد

عبارت   مورد و آن یک  باریک خوانده  می شود   «راء » و   می شود تصور کرده  کسره «  راء » 

و این  می شود  خوانده  «رّیحان   »کلمه  رای مانند   « راء » این «   بسم الله مجریها   »: از  است 

. یندگومی  « یای مجهول   »فارسی و در  می نامند «  اماله   »را  ونه خواندن گ  

 

« ۳۳» صفحه   



  

دو و   شماره برابر قاعده   که بدیهی است   شود سبب وقف ، ساکن   به ه گاهر«  راء   »:  ۵ ۀقاعد

پر می خوانند ، اما   باریک یا  آن را  کرده  هگان  به ماقبل  ماقبلش  هیگاقبلش و  به حرف ما  سه ، 

د گیرقرار می   توجه مورد «  راء  » ماقبل    ماقبل حرف ماقبل ، یا  زمانی   که  به خاطر داشت باید 

.وقف است  بخوانند ، چنانچه روش عمومی  به طور کامل ساکن را «  راء» وقف  الت حدر   که  

اکن س  کلاً  یرد گصورت می   وقف بر آن حرفی که   و آن اینکه ی نیز دارد گردی  وقف روش  ،ولی 

 را  وقف  نوع و این   ددگرمی   اداء   ضعیف خیلی   صورت به  آن   حرکت شود ، بلکه   نمی  کرده

  .می شود اجرا  بر حرکت  زیر و پیش  فقط  « روم » و وقف   یندگومی    «روم »  

«  نازک خواندن و   دنخوانپر»   که   است  عربی زبان   مهم  یکی از کلید های  و ترقیق  تفخیم باب 

هْ ویا   فتَحَْهْ » حرکت  اگرکه همچنان از حرکت یک حرف معلوم  میشود بیان  مینماید و را حرف   « ضَمَّ

 .تلفظ  میشود « نازک » حرف  ترقیق  آن  داشته  « کسره » اگر و  « پر » تفخیم داشت آن  حرف 

و   درشت»  عبارت  از  تجَْوید است و درعلم«  داشت  گبزر»  تفخیم  از نظر لغوي بعمنی  : تفخیم

.  شود«  پر »  دهان  از صدای آن   به طوریکه یک حرف میباشد ، البته تلفظ  کردن  «  پر حجم   

« نازک» عبارت از   بودن است و درعلم تجوید«  رقیق بودن » ترقیق از نظر لغوی بمعنی   :ترقیق

.حرف میباشد یکتلفظ  کردن   

 

هْ و یا    فتَحَْهْ » «  راء»  شرایط  تفخیم    « ضَمَّ

 

هْ و یا   فتَحَْهْ «  راء » ر گــ  ا  .میشودخوانده « پر » اشد ؛  در آن  صورت  حرف تفخیم  داشته ب ضَمَّ

هْ و یا    فتَحَْهْ  حرکت  ما قبل  ساکن باشد ؛ «  راء » رگــ  ا رف داشته  باشد ،  در آن صورت  ح  ضَمَّ

 .خوانده  میشود«  پر »  تفخیم 

هْ  و یا  فتَحَْهْ ماقبل آن  و  ساکن باشد  هم قبل ما  ؛ باشد ساکن «  راء » رگا ــ داشته باشد ، در آن  ضَمَّ

 .خوانده  میشود«  پر  » صورت  حرف تفخیم  

 حرف قرار داشته باشد ، درآن صورت « مدی و واو مدی »  ؛  ما قبل آن الفساکن باشد«  راء » ــ  

 .میشود  خوانده«  پر » تفخیم  

حرف تفخیم  در آن صورت   قرار داشته باشد ، «  همزه وصل »  ساکن  باشد  ماقبل آن «  راء » ــ  

 .خوانده میشود«  پر » 

ق   ــ ط  ــ غــ ض   ــ ص  ــ خ » : بعد آن  یکی از هفت حرف استعلا ، ما ساکن باشد« راء » رگا ــ

 .    خوانده  میشود«  پر » حرف تفخیم در یک کلمه بیاید ، در آن صورت  «  ظــ  

 

 

« ۳۵» صفحه   



  

   « کَسْرَهْ « »  راء»  شرایط  ترقیق 

                                                                                                                      .خوانده  میشود«  نازک » ف ترقیق داشته باشد ؛  در آن  صورت  حر  کَسْرَهْ «  راء »  ر گــ  ا۹

« نازک » داشته باشد ؛  در آن  صورت  حرف ترقیق   کَسْرَهْ ساکن باشد ؛ ما قبل  «  راء »  رگــ  ا۰

                                                                                                           .خوانده  میشود 

در آن    داشته باشد،  کَسْرَهْ  هم ساکن باشد و  ماقبل آن ؛  ما قبل ساکن باشد«  راء » حرف  رگا ــ  ۹

                                                                .خوانده  میشود«  نازک » ف ترقیق صورت  حر

ف در آن  صورت  حر ساکن  باشد، «  ءیا»  حرف   قبل آن باشد ؛ ما  ساکن  « راء » ر حرف گاــ  ۳

                                                                                           .خوانده  میشود«  نازک » ترقیق 

ف صورت  حرقرار داشته باشد ، در آن «  یای مدی»  ماقبل آن ؛ باشدساکن «  راء » ر حرف گاــ  ۵

 .خوانده  میشود«  نازک » ترقیق 

 

  «راء » حرف  به احکام   در رابطه توضیح

که  روی آنها     «و راء   قاف ،غین  ظاء،  طاء،  ضاد،  صاد،    خاء، » عربی  هشت حرف در زبان 

به  دهن  حروف  ،  و در متباقی میشود  شده  پر خوانده  ، دهن به طرف بالا  بازگیرد قرار «  الف » 

  «تفخیم »  پر  شکلب « راء  » حرف  :قابل تذکر است که . و باریک تلفظ  میشود  سمت بغل باز شده 

   :تلفظ  میشود قواعد  ذیل  به  ؛ « ترقیق »  و باریک

هْ ،  «زبر  »  فتَحَْهْ  » چهار حرکت  «  راء» ر بالای حرف گا  :«یا درشت  و پر حجم » ــ تفخیم   ضَمَّ

. تلفظ  میشود « تفخیم » پر «  راء» ، در آن صورت حرف یرد گقرار   «و واو مدی ، الف « پیش  »

                                                                                              .« ، مسرُورا رَزَقنا»  : مثلاً 

قرار « مدی  و یا  «  زیر»  کَسْرَهْ » رکت ح دو«  راء »ر بالای حرف گا: «یا رقیق  باریک» ــ ترقیق 

جالُ » :  لاً مث  .تلفظ  میشود «  ترقیق »  باریک«  راء » صورت حرف  یرد  ، در آن گ   « ف رعون،  الر 

         :                                                                                     باید خاطر نشان ساخت که

به  حرف ماقبل باید  مراجعه  شود  و   ساکن  باشد ،  در آن  صورت « راء »  ــ  در صورتیکه حرف 

.                                                                     تلفظ  شود«  راء » رکت آن ، حرف به کمک  ح

«  سوم » هم ساکن باشد در آن  صورت به حرف ماقبل ، ماقبل « دوم » ــ  در صورتیکه  حرف ماقبل 

 .  رددگ تلفظ «  راء » مراجعه  شود و با استفاده از حرکت آن  حرف 

ساکن است ، باید بخاطر تلفظ   « راء » حرف  در این کلمه  چون   :«والعصَْرْ » در کلمه  ونه مثالگب

«  دصا» حرف  چون  . شود  رفته گ کمک ، است  « دصا » که حرف «  دوم »  ماقبل  حرف  آن  از 

«  سوم » اجازه  است تا  از  حرکت  حرف  ماقبل  از ماقبل   به اساس  قواعد  ، پس ؛  هم ساکن است

؛  که  در این  صورت  به  شود  رفتهگ  دارد ،  کمک«   فتَحَْهْ   »و حرکت   است  « عین» که  حرف  

 .شودیا خوانده  تلفظ  «  تفخیم    » باید  پر«  راء »  ، حرف « زبر »  فتَحَْهْ اساس حرکت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         .« رح » تهانوی نا اشرف علی مولا محترم : وشته ن«   ۵۱» صفحه ، « جمال القرآن » اب ــ  کت۹

« ۳۳» صفحه   



  

یکم   ست ویب فصل  

   « لام» ل ـ احکام  

  

در   ثنایای علیا  میباشد ، که  جلوی زبان  و لثه های  قسمت کناره های «  ل »   خروج  حرف محل 

برخورد    آرامی  به  پیشین بالا  و نیش  دندان های   لثه  به  سر زبان  «  ملا  »حرف    تلفظ  وقت

. می سازد مسدود   ناحیه  از این را   عبور هوا  راه  و  می کند  
  

هْ  و  فتَحَْهْ   » حرکت ،   ٱلله  جلالهلفظ    ر  قبل ازگاــ  بالا  باز شده  و    بیاید ،  دهان  بطرف «    ضَمَّ

است  باز به سمت چپ  و ر  صورت دهن در آن   بیاید«   کَسْرَهْ »  ر حرکت گو ا میشود ،  پرخوانده 

        .میشودخوانده  «  نازک »  شده  و 

 و یا  حرکت  «   زبر  »  فتَحَْهْ حرکت   ،  ٱلله  جلاله در  لفظ «   ل  » ماقبل حرف  لام   در  اه گــ  هر

هْ  یعنی    پر حجم  درشت  ،«   الله»  جلاله   لفظ   در آن  صورت  باشد ،  قرار داشته«  پیش  »  ضَمَّ

:بگونه مثال . می شود   و یا خوانده تلفظ   «تفخیم »    

هَ إ لاَّ ٱلّلّ  ،  ٱلَٰلُّ 
ئ کَ  ٬لَاإ لََٰ الّ ینَ   ٬وَلَاتسُْئلَُ   قاَلوُا ٬لَاظُلْمَ  ٬أوُْلََٰ فْلا ٬وَلَاٱلضَّ یدَُٱلٰلّ   ٬یعَْلمَُ ٱلٰلُّ  ٬إ نَّ ٱلٰلَّ  ٬،  ط   

 

، قرار داشته باشد  «زیر»  کَسْرَهْ حرکت  «  ٱلله »جلاله در کلمه «  ل » ماقبل حرف  لام   در اه گــ هر

. می شود تلفظ «  ترقیق » ، نازک یا « الله » جلاله  لفظ در آن صورت   

ٰ   ٬ب سْم  ٱلٰلّ   رَسول  ٱلٰلّ   ٬ب اٱلٰلّ   ٬ٱلَْحَمْدُللّ   

 :استدو شکل ه ب« ٱلله »جلاله کلمه بدون   « لام» حرف  ۀقاعد : که ساختنشان همچنان باید خاطر

:در حروف شمسي«   لام» ل    حرف  ادغام ۀقاعدــ  ۹   

،  ز  ، ر ،  ذ  ، د ،  ث ،  ت   » : ي  که عبارتاُ  از ی از حروف شمسیک«  لام  »  هرگاه بعد از حرف

«  لام»  حرف در آن  صورت   ،  شود  میباشد ، واقع«    ن ،  ل ،  ظ ،  ط، ،  ض  ، ص ،  ش ،  س

نَ ا ،  شَّمْس  لا  »مثلاُ   . نمیشود و خوانده  شده  ام در آن ادغ  .« رحمنل، ا نَّاس  لم 

 :قمري در حروف «   لام »  اظهار حرف ۀقاعدـ   ۰

،  خ ،  ح ،  ج ،  ب ،  الف»    : عبارتاُ  از  قمری  که  حروف  یکی از«  لام  »  بعد از حرف هرگاه 

در «   لام»  حرف در آن  صورت   ،  شود میباشد ، واقع «   ، ی  ، ه ، و  م ک،  ،  ، ق ف ،  غ ،  ع

، لْ وَ ا»  : مثلاً   .شده و تلفظ  میشودآن اظهار    .« حمدل، له ا ملکل،  له ا رضلا،  فی ا بنَوُنَ وَ الْ  قمََر 

 

 

 

 « ۳۱» صفحه 



  

مودو  ستیبفصل   

و تعریفات   معلومات عمومی   

  ادا کردن وقت  به  ،تجَْوید و در اصطالح  بلند شدن است معنی   در لغت به  :«مستعلیه»  ءلااستعــ  

                        .  میشوند خوانده «  پرُ  » و شده   بلند ، لا با کام   به طرف  زبان بیخ   از،  حروف

  جمع«  ـ قظ   ضَغطٍ ـ  خُص   »  مجموعة  در  که  حرف است « هفت » مستعلیه  یا  استعلاء حروف 

                                   .می باشند«    ظــ    ق  ــ  ط  ــ  غــ   ض  ــ  ص  ــ  خ»   : از اً عبارتشده و 

 تجَْوید و در اصطلاح  ی و طلب پست آمدن  نییپا ی معن در لغت به  است و  «استعلا » ضد  : استفالــ 

 .میباشد زبان از کام بالا  شهیو دور شدن ر  آمدن نییعبارت است از به پا

از صداى   دهن  كه طورى  حرف را  اداء كـردن غـلیـظ درشـت و تجَْویددر اصـطـلاح علم   :تفخیم ــ 

  . میباشد  «خ  ـ  ص ـ  ض ـ  ط  ـ  ظ  ـ  ق  ـ  غ » البته  حروف پر  .دگویمی«  تفخیم» ، آن پر شود 

در اصطلاح   که گویند   را  « چیزى كاستن غلظت از یا و   كردن  رقیق » در لغـت  ترقیق  :ترقیق ــ 

                      . دنمیگوی«   ترقیق  » را کردن حرف  تلفظ     کم حجم و  ، رقیقنازک ؛   علم تجوید

تکرار حرف  برای « زبان   مکرر سطح شتگو بر لرزه   » تجَْویددر اصطلاح علم  تکریر :تکریر ــ 

لرزش پیدا  ،«  راء »  حرف  کردن   تلفظ در وقت   زبانزمانیکه  یا  و میگویند را تکریر   «راء » 

                                                                .دنمیگوی تکریر  صفت آن  را میکند  

 .                                                              هموار حروف به طریقه یعنی خواندن   :ترسیل ــ 

 .                                                                 و درست حروف صاف  خواندن  یعنی  :تبیین ــ 

 .                                                                    خواندن  موافق  بالحن عرب یعنی   :تحسین ــ 

                                                               .وقار خواندن و  خشوع ، خضوع یعنی  با  :توقیر ــ 

                                              .مکروه است، در مد و حرکت  صدا   شور و تغیر دادن  :ترعید ــ 

                         .بیرون باشد ، حرام است تجوید  د حر از گا « آواز » صدا  بلند کردن   :ترقیص ــ 

                               .، حرام استنشود   حرف فهمیده که   تیزی و تعجیل کردن  :تعجیل ــ 

                                                                  .حرام است  ،هر حرف اتصال همزه با   :تهمیز ــ 

                                                            .، مکروه است حرکات  مکمل نه خواندن  :تنفیش ــ 

                                               .حرام است ،وقف کردن در میان کلمه و پیش خواندن   :تعویق ــ 

 .، حرام است گاهن یا صورت به لهجه رآن کریم ق  خواندنتلاوت و یا   :تطنین ــ 
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 .                            مکروه است ،و دراز کردن حرکات و مدها  دادن  از حد اضافه طول   :تطویل ــ 

                                                            .مکروه است،  جویدن حروف در دهن  :ــ  تمضیع

. میگویند  تهجّي  را حروف  الفبای زبان عربیمجموع حروف : حروف تهجی ــ   

.                                                                 است حرام ، کردن  بدون موقع ادغام  :ــ  رکزه   

  ق وام  كه  است  كیفیتى حق حرفو یا  است   قرآن  خوانی  روان یا   خوانی  فصیح  : رعایت حقــ 

  . دارد در نهاد حرف وجود  حرف و صفاتى است كه  حرف به آن است و آن عبارت از مخرج 

جريان ،  علم تجويد در اصلاح و   را گويند«  سستی  نرمی و» بمعنی  در لغترخوت  :رخوتــ  
      . گويند«  رخوت » تلفظ  ام گدر هنرا صوت و آواز   دامهيا  آ  حرف يافتن صوت در مخرج 

در  صوت  قطع ،  در اصطلاح علم تجويد است که «  سختی و قوت» شدت بمعنی    :شدتــ  
                 .، ميباشدتلفظ  ام گدر هن آن   صوت و ادامه ندادن مخرج حرف يا حبس و قيد کردن 

، « ص  ــ   س  ـــ   ز »  در زبان عربی  سه  حرف هر کدام  بمعنی سوت کشیدن  است و  :ــ  صفیر

.   میگویند«  صفیر» زمانیکه  تلفظ  شود، صدای شببیه پرنده  از دهن خارج  میشود که به آن صدا   

بعد از بستن لبها  در که  ،میگویند خیشوم  را  غنهّ  صدایی یعنی  بردن آواز  در بینی  و یا    : غُنهّــ 

در  صفات است که   غنهّ از جمله ضمناً  . میشود خارج  «  بینی»  خیشوم  از،  اخفا  ای  ادغام قاعده 

 .                                                                                            نیست آن زبان  را دخالت 

اگر بعد همچنان  به  اندازه یک الف  میباشد و مقدار غنهّ حروف غنهّ است و، « م  ــ  ن »  دو حرف 

  .غنهّ نمیشودبیاید، «  ح  ـ  خ  ـ  ع  ـ  غ  ء  ـ  ه  ـ  » از حروف حلقی  تنوین یکی و  نون ساکن از 
  .حرام است، خواندن حروف بوری  ؛حروف قلبی قبل از تکمیل   :ــ  وثبه

یناَ»: مانند . طبیعى و معمولى اداء حروف مدى به میزان  عبارت است ازقصر  :قصرــ             .«أوُذ 

حروف  بدون رعایت   و یا  اشتباه  خواندن آیات قرآن مجید  و یا  تلفظ  لحن  یعنی  غلط:  لحنــ  

                                                                                  .گویندمی « لحن » قوانین تجوید  را 

 را   ساختار كلمه و یا   تغییر داده آیه را  ی معناست  که    و آشكارا  واضح  اشتباه : ــ  لحن جلی

                                                                   .   میباشد حرام آن   ارتكابکه   مى سازد  مختل

و   حسن لیكن  دهد،   نمى تغییر  كلمه را  معنی  که  خورد است  و  پنهانى   اشتباه  :ــ  لحن خفی

                                                                                  .مى برد آن را از بین  زیبایى 
تركیب  شود كه در  مى به كیفیت صوتى و آوایى گفته   یا و قرآن  و احکام قواعد  :مستحق حروفــ  

                                                                         .شود  مى  ایجاد حروف و پیوند آنها  
     .«َ جَاء »: مانند . طبیعى بیش از میزان   امتداد صوت در حروف مدى  عبارت است ازمد   :مد ــ 

     .                                   است حرام ،مخفف خواندن  مخفف را مشدد و مشدد را    :ــ  همهمه

 جاری  که  يردگضعيفی قرار می   با چنان آواز در مخرج  اين حروف   تلفظ ام گهن :ــ  همس
            .باشد  وجود داشته  پستی  و در آواز يک نوع باشد  مکن داشتن نفس م
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  های عمده مأخذمنابع  و 

.فارسیدری ــ   ۀترجم با: ــ  قرآن کریم  

محترم  مولوی :  ، ترجمه دری «رح »  علی تهانوی تالیف مولانا اشرف : ــ  کتاب جمال القران

.« هجري شمسي ۹۹۱۹»  ، سال نشر « سربازی » عبدالرحمن   

   .   جری شمسی ه۹۹۹۵ سال « صیقل » محترم  محمد احسان : تجَْویدخلاصه ــ  

. «محمدی» محترم عبداالکریم : ترجمم. عبدالفتاح  قاری« عبدالعزیز»داکتر ابد عاصم   :اسان تجَْویدــ   

 .« صوفی زاده» سلیمان شاه محترم : تهیه و ترتیب کننده: نقرآ تجَْویدآموزش  ــ

    «منیب الله » محترم میر رفیع : مؤلف ،« افغانستان  براى مدارس دینى» : مصنف هفت  تجَْوید ــ

. معارف  جمهوری اسلامی افغانستان وزارت، « مسي هجري ش  8531 »: سال چاپ  

و محترم «  نیازی » محترم استاد فضل الله : مولف « صنف هشتم » برای : ــ کتاب تعلیم قرآن کریم 

جمهوری  وزارت معارف «  هجري شمسي  ۹۹۱۳ »چاپ سال   ،« هاشمی  » قاری سید محمد اغا 

. افغانستان اسلامی   

. «۹۹۱۹» ، چاپ قوس سال « صاحبی » نصرت الله قاری  نوشته استاد  :«حق تلاوت » کتاب ــ    

.«بلده »   محترم  استاد موسویلف موْ : « قرآن  تجَْویدآموزش » ــ  کتاب   

   .« لسانی » محترم علی آوری و تنظیم ،  گرد : نقرآ تجَْوید آموزشــ 

.هجري شمسي« ۹۹۱۹»  سال چاپ راسب،« شیرزی » ذکرالله نوشته  :«القران  تجَْوید» کتاب ــ   

.، انتشارات و مطبعه یوسف تجَْویدین گرن:  ــ  قاعده  نورانی  

: هریک« قرآن کریم  تجَْوید» استادان معظم بزرگوار و علمای از دروس : «موْلف » من یادداشت   

.«سلیم » الله محترم شیخ القرء  استاد برکت  « برکت التجوید » دورس ــ    

. «سلیمانی » استاد  فضل الحق محترم  « قرآن کریم   آموزش روخوانی »  دروس  ــ   

.«  صیقل» استاد محمد نواز محترم  «  آموزش روخوانی  قرآن کریم » دروس  ــ   

  . «فاتح   » استاد عبدالرحمنمحترم « آموزش روخوانی  قرآن کریم » دروس  ــ 

. « احمدی » استاد قاری امان الله محترم «   تجَْوید اموزش» دروس  ــ   

.«صاحبی » قاری نصرت الله استاد محترم «  قرآن کریم  تجَْوید آموزش» دروس  ــ   

.«بلده »  استاد موسویمحترم «  قرآن  تجَْوید آموزش» دروس ــ    

.  ؛ به زبان دریو تشریح  کلمات و لغات توضیح ،بخاطر معنی :لکوبخش گوانترنیت ــ  صفحات   
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